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بسمه تعالی

إنَِّ هَذَا القُْرْآنَ يهْدِي للَِّتيِ هِي أقَْوَمُ 1

قرآن کریم نسخه شفابخش دردها، چراغ هدایت در تاریکی ها و 
مهم تر آنکه برنامه زندگی بشر است.

هم »نور« است و هم »تبیان لکل شیء« هم »برهان« است و هم 
بر سرخوان خویش  را  ای است گسترده که همگان  فرقان، سفره 
را  خاص  و  عامی  بزرگ،  و  کوچک  کریمانه  و  نموده  دعوت 

پذیرفته است، تا که لایق این سفره باشد و چه بهره برد؟
معارف  و  علوم  ترویج  راستای  در  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان 
قرآن کریم در سطح جامعه و با بهره مندی از عوائد موقوفات و 
در راستای اجرای نیات واقفین بویژه نیات فرهنگی و قرآنی، چندی 

است که اقدام به انتشار کتب قرآنی نموده است.
پس از استقبال گسترده ای که از کتاب سفره آسمانی در سال گذشته 
این مجموعه که چهل  تا سری دوم  بر آن شدیم  صورت پذیرفت 

1. سوره اسراء. آیه 9

مقدمه
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نکته دیگر از قرآن کریم را شامل می شود خدمتتان ارائه نماییم.
در این خصوص مجموعه ای که پیش روی شما عزیزان قرآنی قرار 
دارد و به نام سفره آسمانی 2 مزین شده است، منتخبی می باشد از 
کتاب ارزشمند دقایقی با قرآن تألیف استاد محترم حجت الاسلام 
و المسلمین آقای قرائتی )دامت توفیقاته(که خود حاوی 40 موضوع 

مهم قرآنی است.
امید است جامعه قرآنی ایران اسلامی و بویژه جوانان و نوجوانان 
عزیز با مطالعه و تدبر در محتوای این اثر ارزشمند و شرکت در 
جلسات تفسیری، بهره کافی را برده و از آثار و برکات ارزشمند 

آن برخوردار گردند.
درپایان ضمن تشکراز همکاری مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن 

دوام توفیقات مولف گرانقدر را از خداوند سبحان مسئلت داریم.

معاونت فرهنگی و اجتماعی 
سازمان اوقاف و امورخیریه

مقدمه
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آداب مهماني رمضان‏

َّذِى أُنزِْلَ فِيهِ القُْرآنُ هُدىً للِّنَّاسِ وَبيَِّنَاتٍ مِنَ الهُْدَى‏  شَهْرُ رَمَضَانَ الَ
هْرَ فَليَْصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيْضاً أوَْ عَلىَ‏  وَالفُْرْقانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ
ةٌ مِن أيََّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ الُله بكُِمُ اليُْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكُِمُ العُْسْرَ  سَفَرٍ فَعِدَّ
َ عَلىَ‏ مَا هَدَاكُم وَ لعََلَّكُم تَشْكُرُون1َ     ةَ وَ لتُِكَبِّرُواْ اَّهلل وَلتُِكْمِلُواْ العِْدَّ

ماه رمضان، ماهى است كه قرآن در آن نازل شده است. )و قرآن 
هدايت  روشنِ  دلائل  با  همراه  مردم  هدايتگر  كه(  است  كتابى 
اين ماه  از شما  باطل است، پس هر كس  از  ووسيله تشخيص حقّ 
باشد،  در سفر  يا  بيمار  آنكس كه  و  بگيرد.  بايد روزه  دريابد،  را 
روزهاى ديگرى را به همان تعداد روزه بگيرد. خداوند براى شما 
آسانى مى‏خواهد و براى شما دشوارى نمى‏خواهد )اين قضاى روزه( 
براى آن است كه شماره مقرّر روزها را تكميل كنيد و خدا را بر 
اينكه شما را هدايت كرده، به بزرگى ياد كنيد، باشد كه شكرگزار 

گرديد.

1.بقره، 185

1

آداب مهماني رمضان‏
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مفصّلى  روايت  در ضمن  روزه‏دار  اخلاق  براى  الشيعه2  وسائل  در 
مى‏خوانيم: 

»روزه‏دار بايد از دروغ، گناه، مجادله، حسادت، غيبت، مخالفت با 
حقّ، فحش و سرزنش و خشم، طعنه و ظلم و مردم آزارى، غفلت، 
معاشرت با فاسدان، سخن‏چينى و حرام‏خوارى، دورى كند و نسبت به 
نماز، صبر و صداقت داشته و به ياد قيامت توجّه خاصّ داشته باشد«.

شرط حضور در اين مهمانى، فقط تحمّل گرسنگى نيست. 
در حديث مى‏خوانيم: »كسى كه از اطاعت رهبران آسمانى سرباز 
و  بدرفتار  همسرش  با  خانوادگى  و  شخصى  مسائل  در  يا  و  زند 
نامهربان باشد ويا از تأمين خواسته‏هاى مشروع او خوددارى كند و 
يا پدر و مادرش از او ناراضى باشند، روزه او قبول نيست وشرايط 

اين ضيافت را به جاى نياورده است«.
مواد  بردن  بين  از  و  دفع  قبيل  از  طبّى  منافع  و  فوائد  روزه گرچه 
زايد بدن را دارد؛ امّا سحرخيزى ولطافت روح واستجابت دعا در 
ماه رمضان چيز ديگرى است ومحروم واقعى كسى است كه از اين 

همه خير وبركت محروم باشد.

2.وسائل‏الشيعه، ج‏7، ص‏119

آداب مهماني رمضان‏
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2

ضرورت تدبرّ در قرآن

فِيهِ  لوََجَدَواْ  اللهِ  غَيْرِ  عِنْدِ  مِنْ  كَانَ  وَلوَْ  القُْرْآنَ  َّرُونَ  يَتَدَب أَفَلَا 
كَثيِراً اخْتلَِافاً 

چرا در معانى قرآن تدّبر نمى‏كنند؟ در حالى كه اگر اين قرآن، از 
طرف غير خدا بود قطعاً اختلاف‏هاى بسيارى در آن مى‏يافتند.1   

قرآن را  بود كه  اين  اسلام مى‏زدند،  پيامبر  به  تهمت‏هايى كه  از   
شخص ديگرى به محمّدصلى الله عليه وآله ياد داده: 
»يُعلمّه بشر« 2 اين آيه در پاسخ آنان نازل شده است.

 معمولًا در نوع سخنان و نوشته‏هاى افراد بشر در درازمدّت تغيير، 
تكامل و تضاد پيش مى‏آيد. امّا اين كه قرآن در طول 23 سال نزول، 
در شرايط گوناگون جنگ و صلح، غربت و شهرت، قوّت و ضعف 
و در فراز و نشيب‏هاى زمان آن هم از زبان شخصى درس نخوانده، 
بدون هيچگونه اختلاف و تناقض بيان شده، دليل آن است كه كلام 

خداوند است، نه آموخته‏اى از بشر.
 فرمان تدبّر در قرآن براى همه و در هر عصر ونسلى، رمز آن است 

1.نساء، 82
2. نحل، 103

ضرورت تدبرّ در قرآن
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كه هر انديشمندى هر زمان، به نكته‏اى خواهد رسيد. 
حضرت على‏عليه السلام درباره بى‏كرانگى مفاهيم قرآن فرموده است: 
»بحَراً لايُدرك قَعره« 1 قرآن، دريايى است كه تهِ آن درك نمى‏شود.

 با كمى دقت در آيه، مى‏توان پيام‏ها و نكات زيبايى را استفاده كرد، 
از جمله:

 1. انديشه نكردن در قرآن، مورد توبيخ و سرزنش خداست. 
»افلا يتدبرون«

 2. تدبّر در قرآن داروى شفابخش نفاق است. 
»و يقولون طاعة... افلا يتدبرون...«

 3. راه گرايش به اسلام و قرآن، انديشه و تدبر است نه تقليد. 
»افلا يتدبرون«

به درك  انسان  فهم  فراخوانده است و  تدبّر  به  را  قرآن همه   .4 
معارف آن مى‏رسد. »افلا يتدبرّون القرآن«

 5. پندار وجود تضاد و اختلاف در قرآن، نتيجه‏ى نگرش سطحى و 
عدم تدبّر و دقّت است. »افلايتدبرّون«

 6. قرآن، دليل حقّانيت رسالت پيامبر است. 
»لو كان من عند غير الله...«

 7. يكدستى و عدم اختلاف در آيات نشان آن است كه سرچشمه‏ 
آن، وجودى تغيير ناپذير است. »لو كان من عند غير الله«

 8. هرچه از طرف خداست حقّ و ثابت و دور از تضاد و پراكندگى 

1. نهج‏البلاغه، خطبه 198

ضرورت تدبرّ در قرآن
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و تناقض است. »لو كان من عند غير الله لوجدوا...«
 9. در قوانين غير الهى همواره تضاد و تناقض به چشم مى‏خورد. 

»لو كان من عند غير اَهلل لوجدوا...«
 10. اختلاف، تغيير وتكامل، لازمه‏ نظريات انسان است. 

»لوجدوا فيه اختلافاً«
 11. براى ابطال هر مكتبى، بهترين راه كشف و بيان تناقض‏هاى آن 

است. »لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً«

ضرورت تدبرّ در قرآن
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3

تغذيه در اسلام

اسلام مكتب عدل است، نه مثل غربى‏ها افراط در مصرف گوشت 
را توصيه مى‏كند، و نه مثل بودايى‏ها آن را حرام، و نه مثل برخى 
چينى‏ها خوردن گوشت هر حيوانى را به هر شكلى جايز مى‏داند. 

در اسلام براى مصرف گوشت، شرايط و حدودى است، از جمله:
 الف( گوشت حيوانات گوشتخوار را نخوريد وداراى آلودگى‏هاى 

مختلف ميكربى وانگلى و... هستند.
 ب( گوشت درندگان را نخوريد، كه روح قساوت و درندگى در 

شما پيدا مى‏شود.
مصرف  است،  عمومى  تنفر  موجب  كه  حيواناتى  گوشت  ج(   

نكنيد.
نشده،  گفته  آن  بر  خدا  نام  ذبح،  هنگام  كه  حيوانى  گوشت  د(   

نخوريد.
 ه( گوشت مردار را نخوريد. چون هنگام مرگ حيوان، خون پيش 
از هر چيز ديگر فاسد شده و ايجاد نوعى مسموميّت مى‏كند، از اين 
رو حيواناتى كه خفّه شده، شاخ خورده، پرت شده، كتك خورده 

تغذيه در اسلام
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و دريده شده‏اند و جان دادنشان همراه با بيرون آمدن كامل خون 
نيست، در اسلام خوردن آنان حرام است. 1 

از همه حيوانات حرام گوشت، فقط نام خوك در اين آيه آمده، 
چون مصرف آن رواج داشته است.

امام صادق‏عليه السلام درباره‏ى گوشت مردار فرمود: كسى به آن 
نزديك نشد مگر آنكه ضعف ولاغرى وسستى وقطع نسل وسكته 

ومرگ ناگهانى او را گرفت.
و  قلب  قساوت  سبب  كار،  اين  و  بود  جاهليّت  رسم  خونخوارى 
بى‏رحمى مى‏شود تا حدّى كه خطر كشتن فرزند يا پدر و مادر را به 
همراه دارد. خونخوار، رفيق ودوست نمى‏شناسد. 2  لذا خوردن خون 

حرام است، امّا تزريق آن اشكالى ندارد.
 سؤال: آيا اجازه كشتن حيوانات براى مصرف گوشت آنها، با 

رحمت الهى سازگار است؟
 پاسخ: اساس آفرينش بر تبديل وتحوّل است. خاك، گياه مى‏شود، 
گياه، حيوان مى‏گردد و حيوان به انسان تبديل مى‏شود ونتيجه‏ى اين 

تبديل‏ها، رشد است.

1.تفسير نمونه، ج‏4، ص‏259
2. تفسير الميزان

تغذيه در اسلام
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4

اسراف و پيامدهاى آن

در  الهى  امانت  و  وديعه  اموال،  مى‏فرمايد:  السلام  صادق‏عليه  امام 
دست انسان است و مصرف بايد دور از اسراف باشد. 1 

امام صادق‏عليه السلام فرمود: كسى كه رزق يك روز خود را داشته 
باشد، ولى قانع نباشد و از مردم سؤال و تكدّى كند، از مسرفان است. 2 

اسراف در غذا و پرخورى، منشأ بسيارى از بيمارى‏هاى جسمى و 
عبارت  مزه‏ى  از چشيدن  شدن  محروم  و  سنگدلى  مايه‏  و  روحى 

است. چنانكه پيامبرصلى الله عليه وآله فرمودند: 
پزشكى  است.  بيمارى  هر  كانون  معده،  داء«  كلّ  بيت  »المعدة 
مسيحى پس از شنيدن اين آيه و حديث گفت: تمام علم طب، در 

اين آيه و اين سخن پيامبر شما نهفته است. 3 
امام صادق‏عليه السلام فرمودند: آنچه باعث از بين رفتن مال و زيان 
رساندن به بدن باشد، اسراف است. »انمّا الاسراف فيما أتلف المال 

و اضَرّ بالبدن« 4 
و در روايتى مى‏خوانيم: آن چه در راه خدا مصرف شود هرچند 
بسيار زياد باشد، اسراف نيست و آنچه در راه معصيت خدا استفاده 

شود، هرچند اندك باشد، اسراف است. 5 
1. تفسير صافى
2. تفسير فرقان

3. تفسير مجمع‏البيان
4. كافى، ج‏2، ص‏499

5. تفسير منهج‏الصادقين

اسراف و پيامدهاى آن



17

5

اهميّت مسجد

لاةَ  الصَّ وأقََامَ  خِرِ  الْآ وَاليَْوْمِ   ِ باَِهلل آمَنَ  مَنْ  اللهِ  مَسَاجِدَ  يَعْمُرُ  َّمَا  إنِ
مِنَ  يَكُونوُاْ  أنَ  أُوْلئَكَِ  فَعَسَى‏  الَله  إَّال  يَخْشَ  لمَْ  وَ  كَاةَ  الزَّ آتَى  وَ 

المُْهْتَدِينَ 1    
 )عبادتگاه و( مساجد خدا را تنها كسانى بايد آباد كنند كه به خدا 
و روز قيامت ايمان دارند و نماز را به پا داشته و زكات مى‏پردازند 

و جز از خدا نمى‏ترسند. اميد است كه آنان از ره‏يافتگان باشند.
مسجد، پايگاه مهّم عبادى و اجتماعى مسلمانان است. بنابراين، هم 
برنامه‏هايش سازنده و  باشند و هم  بايد صالح و پاك  متولّيان آن 
تربيت كننده، هم بودجه‏اش مشروع و حلال باشد و هم مسجديان 
مساجد،  سازندگان  اگر  وگرنه  تكريم.  ومورد  باخدا  و  تقوا  اهل 
و  ترسو  و  بى‏سواد  افراد  پيشنمازان،  و  باشند  سلاطين  و  جبّاران 
خادمان نيز وارفتگان بى‏حال، طبعاً مساجد از هدف اصلى خود كه 

آبادى معنوى است، دور خواهند ماند.
به گفته‏ مرحوم فيض كاشانى در تفسير صافى، تعمير مسجد شامل 

مرمّت، نظافت و فرش كردن، روشنايى، تدريس و تبليغ مى‏شود.

1.توبه، 18

  اهميّت مسجد
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رسول خداصلى الله عليه وآله فرمود:
»اذا رأيتم الرّجُلَ يعتاد المسجدَ فاشهَدُوا له بالأيمان« 1 

ايمان او  همين كه ديديد كسى به مسجد رفت و آمد مى‏كند، به 
گواهى دهيد.

در احاديث براى كسانى كه به مسجد رفت و آمد مى‏كنند، بهره‏هاى 
فراوانى ذكر شده است، از جمله: پيدا كردن دوست و برادر دينى، 
آگاهى‏هاى مفيد، ارشاد و دورى از گناه، برخوردارى از نعمت و 

رحمت الهى. 2 
ايمان از عمل جدا نيست، »آمن... و اقام« نماز از زكات جدا نيست، 
»اقام الصلاة و آتى الزكاة« ومسجد از انقلاب جدا نيست. »مساجد 

الله... ولم يخش«

1. تفسير درّالمنثور
2. وسائل الشيعه و تفسير درّالمنثور

  اهميّت مسجد
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6

گواهان دادگاه قيامت

نِ افْتَرَى‏ عَلىَ اللهِ كَذِباً أُوْلئَكَِ يُعْرَضُونَ عَلىَ‏ رَبِّهِمْ  وَ مَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
عَلىَ  عَلىَ‏ رَبهِِّمْ أَال لعَْنَةُ اللهِ  َّذِينَ كَذَبوُاْ  شْهَادُ هَؤَُال ءِ ال َ وَيَقُولُ اْأل

المِِينَ 1  الظَّ
)در  آنان  بر خداوند دروغ مى‏بندد؟  آنكه  از  و كيست ستمكارتر 
روز  )آن  شاهدان  و  مى‏شوند  عرضه  پروردگارشان  بر  قيامت( 
بر  اينها همان كسانى هستند كه  انبيا و فرشتگان( خواهند گفت: 

پروردگارشان دروغ بستند. بدانيد،لعنت خدا بر ستمگران باد.
  دادگاه قيامت، گواهان بسيار دارد:

الف( خداوند، كه شاهد بر همه‏ى اعمال ماست. »انّ اّهلل على كلّ 
شيىٍ شهيد« 2 

امّةٍ  اذا جئنا من كلّ  ب( پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله. »فكيف 
آنها  بشهيد و جئنا بك على هولاء شهيداً« 3 چگونه است حال 
در آن روز كه براى هر امّتى گواهى بياوريم و تو را گواه بر آنها 

قرار دهيم.
وسطاً  أمّةً  جعلناكم  كذلك  »و  السلام.  معصوم‏عليهم  امامان  ج( 

1.هود، 18
2. حج، 17

3. نساء، 41

گواهان دادگاه قيامت
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تا  داديم  قرار  ميانه  امّت  را  شما  النّاس«1 ما  على  شهداء  لتكونوا 
گواه بر مردم باشيد. طبق روايات مراد از امّت، امامان معصومند، 
زيرا ساير افراد امّت، از علم و عصمت لازم براى گواهى در آن روز 

برخوردار نيستند.
د( فرشتگان. »و جاءت كلّ نفس معها سائقٌ و شهيد« 2  در قيامت 
همراه هر انسانى دو فرشته مى‏آيد، يكى او را سوق مى‏دهد و يكى 

شاهد بر اوست.
ه( زمين. »يومئذ تحدّث أخبارها« 3 در قيامت زمين اخبار خود را 

بازگو مى‏كند 
و( وجدان. »اقرء كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً« 4  نامه 

عملت را بخوان و خود قضاوت كن كه با تو چه برخورد شود.
ز( اعضاى بدن. »يوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم« 5  

روز قيامت زبان و دست و پا به سخن آمده و عليه انسان گواهى مى‏دهند.
 ح( زمان. امام سجّادعليه السلام در دعاى ششم صحيفه سجّاديه مى‏فرمايد: 
»هذا يومٌ حادثٌ جديد و هو علينا شاهدٌ عتيد« امروز روز جديدى است 

كه در قيامت گواه اعمالى است كه در آن انجام مى‏دهيم.
ط( عمل. »وجدوا ما عملوا حاضراً« 6 در قيامت اعمال انسان تجسّم 

يافته و در برابر او نمودار مى‏شوند. 
  

1. بقره، 143
2. ق، 21

3. زلزال، 4
4. اسراء، 14

5. نور، 24
6. كهف، 48

گواهان دادگاه قيامت
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اهل بيت، كشتى نجات

وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بسِْمِ اللهِ مَجْراهَا وَ مُرْسَاهآ إنَِّ رَبىِّ لغََفُورٌ رَّحِيمٌ 1 
و )نوح به مسافران كشتى( گفت: بر آن سوار شويد كه حركت و 

توقّفش با نام‏خداست. همانا پروردگار من آمرزنده و مهربان است.
ابوذر، صحابى بزرگ رسول خداصلى الله عليه وآله، در حالى كه 
حلقه‏ى در كعبه را گرفته بود، با صداى بلند مى‏گفت: اى مردم! با 

دو گوش خود شنيدم كه پيامبرصلى الله عليه وآله مى‏فرمود: 
»مَثل اهل‏بيتى كمثل سفينة نوح، مَن رَكبها نجَى‏ و مَن تَخلفّ 
عنها هلك« اهل‏بيت من همچون كشتى نوح‏اند كه هركس بر آن 

سوار شد، نجات يافت و هر كه از آن دورى گزيد هلاك شد. 
بزرگان صدر  ديگر  را  وآله  عليه  الله  پيامبرصلى  اين حديثِ  البتّه 
اسلام؛ همچون ابوسعيد خدرى، ابن‏عباس، عبدالله‏بن زبير و انس‏بن 
مالك نيز نقل كرده‏اند و در كتب معروف اهل‏سنّت آمده است.

)طبرى در معجم‏كبير، حاكم نيشابورى در مستدرك، ابن‏كثير در 
تفسيرش، سيوطى در تاريخ خلفا ابن قتيبه در عيون‏الاخبار، طبرى 
در  ابونعيم  بغداد،  تاريخ  در  بغدادى  خطيب  العقبى‏،  ذخائر  در 

1. هود، 41

اهل بيت، كشتى نجات‏
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روح  در  آلوسى  نهج‏البلاغه،  شرح  در  ابى‏الحديد  ابن  حليةالاولياء، 
 9 جلد  احقاق‏الحق  در  آن  مفصّل  شرح  كه  كتب  ديگر  و  المعانى 

صفحه 270 به بعد آمده است(
اگر اين حديثِ متواتر را در كنار حديث متواتر ديگرى بگذاريم 
كه پيامبرصلى الله عليه وآله فرمود: مسلمانان 73 فرقه مى‏شوند و 
روشن  ناجية«،  »فرفةٌ  مى‏باشد،  نجات  اهل  آنها  از  فرقه  يك  تنها 
مى‏شود كه خود پيامبرصلى الله عليه وآله مصداق فرقه‏ى ناجيه را 
اهل‏بيت خود معرّفى كرده و فرموده است: »مَن ركبها نجى«، كه 

كلمه‏ى »نجى‏« مفسّر همان كلمه‏ى »ناجيه« است.

اهل بيت، كشتى نجات‏



23

8

نشانه‏هاى مؤمن مخلص

ِ إَّال وَهُم مُّشْرِكُونَ 1  وَمَا يُؤْمِنُ أكَْثَرُهُم باَِّهلل
و بيشترشان به خداوند ايمان نمى‏آورند، جز اينكه )با او چيزى را( 

شريك مى‏گيرند. )و ايمانشان خالص نيست(
نشانه‏هاى مؤمن مخلص:

1. در انفاق: از كسى توقع پاداش وتشكر ندارد. 
»لانريد منكم جزاء و لاشكوراً« 2 

2. در عبادت: جز خدا كسى را بندگى نمى‏كند. 
»و لايشرك بعبادة ربهّ أحداً« 3 

3. در تبليغ: به غير خدا، از كسى پاداش نمى‏خواهد. 
»إن أجرى الاّ على الله« 4 

ازدواج  وعده خدا  به  توكل  با  و  نمى‏هراسد  فقر  از  ازدواج:  در   .4
مى‏كند. »ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله« 5 

1. يوسف، 106
2. انسان، 9

3. كهف، 110
4. هود، 29
5. نور، 32

  نشانه‏هاى مؤمن مخلص‏
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5. در برخورد با مردم: جز رضاى خدا همه چيز را كنار مى‏گذارد.  
»قل الله ثمّ ذرهم« 1 

6. در جنگ و برخورد با دشمن: از كسى به جز خدا نمى‏هراسد. 
»ولايخشون أحداً الا الله« 2 

7. در مهرورزى ومحبّت: هيچ كس را به اندازه او دوست ندارد. 
»أشدّ حبّاً لله« 3 

8. در تجارت وكسب وكار: از يادخدا غافل نيست.
»رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله« 4 

1. انعام، 91
2. احزاب، 39
3. بقره، 165

4. نور، 37

  نشانه‏هاى مؤمن مخلص‏
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يارى خداوند در نااميدى

ىَ  َّهُمْ قَدْ كُذِبوُاْ جَآءَهُمْ نصَْرُناَ فَنُجِّ حَتَّى‏  إذَِا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّواْ أنَ
يُرَدُّ بأَْسُنَا عَنِ القَْوْمِ المُْجْرِمِينَ 1    َّشَآءُ وََال مَن ن

 )دعوت پيامبران و مخالفت دشمنان همچنان ادامه داشت( تا هنگامى 
كه پيامبران )از هدايت مردم( به آستانه نوميدى رسيدند وكفار گمان 
كردند )وعده‏ى عذاب( به دروغ به آنان داده شده است، آنگاه يارى ما 
به آنان رسيد، پس كسانى را كه مى‏خواستيم نجات يافتند و)لى( عذاب 

ما از گروه مجرمان باز گردانده نمى‏شود.
  در طول تاريخ، پيامبران در دعوت خود مستمر و مصرّ بودند، تا آنكه 
از هدايت مردم مأيوس مى‏شدند، چنانكه مخالفانِ لجوج نيز دست از 

مقاومت برنمى‏داشتند. نمونه‏هايى از آن را در قرآن مى‏خوانيم:
 الف( نمونه يأس انبيا:

بعد از آنكه نوح ساليان متمادى مردم را دعوت كرد، جز گروه اندكى 
كسى ايمان نياورد، خداوند به او فرمود: 

»لن يؤمن من قومك الّا من قد آمن« 2جز كسانى كه ايمان آورده‏اند، 
كس ديگرى از قوم تو ايمان نخواهد آورد. نوح در نفرين خود كه 

1. يوسف، 110
2. هود، 36

يارى خداوند در نااميد‏ى
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نشان از يأس او نيز دارد، مى‏گويد: »و لايلدوا الّا فاجراً كفّاراً« 1 
يعنى از اينان جز كافر فاجر نيز متولد نخواهد شد.

در داستان زندگى و دعوت هود، صالح، شعيب، موسى، و عيسى‏عليهم 
السلام نيز اين يأس از ايمان آوردن كفار به چشم مى‏خورد.

 ب( نمونه سوءظن مردم به انبيا:
كفّار تهديد انبيا را توخالى و دروغ مى‏پنداشتند. در سوره هود آيه 
27 مى‏خوانيم »بل نظنّكم كاذبين« 2  گمان مى‏كنيم شما دروغگوييد. 
يا اينكه فرعون به موسى‏عليه السلام گفت: »انىّ لاظنّك يا موسى 

مسحوراً« 3 به راستى كه گمان مى‏كنم كه تو افسون زده‏اى.
 ج( نمونه نصرت خداوند:

قرآن نصرت الهى را حقّى مى‏داند كه خداوند بر خود لازم كرده است 
»و كان حقّاً علينا نصر المؤمنين« 4 يعنى يارى مؤمنان بر ما لازم است. 
يا در جاى ديگر مى‏فرمايد: »نجّينا هوداً و الذّين آمنوا معه« 5 ما هود 

و مؤمنين را نجات داديم.
امّا درباره قهر خداوند كه از مجرمان برنمى‏گردد، در سوره‏ رعد آيه 
11 مى‏فرمايد: »اذا اراد الله بقوم سوءً فلامردّ له« هرگاه خداوند بر 

قومى قهر بگيرد، برگشت ندارد.

1. نوح، 27
2. هود، 27

3. اسراء، 101
4. روم، 47
5. هود، 58

يارى خداوند در نااميد‏ى
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ديـد و بازديد

َّهُمْ وَ يَخَافُونَ  َّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أمََرَ الُله بهِِ أنَ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَب وَال
سُوءَ الحِْسَابِ 1    

آن  با  پيوند  به  را خداوند  آنچه  )خردمندان( كسانى هستند كه  و 
فرمان داده پيوند مى‏دهند و در برابر پروردگارشان )بخاطر شناختى 

كه دارند خشوع و( خشيت دارند و از سختى حساب مى‏ترسند.
  صله‏ى‏رحم تنها به ديدن و ملاقات كردن نيست، كمك‏هاى مالى نيز 
از مصاديق صله‏رحم به شمار مى‏رود. امام صادق‏عليه السلام فرمودند: 
در اموال انسان غير از زكات، حقوق ديگرى نيز واجب است و آنگاه 
اين آيه را تلاوت فرمودند. 2  البتّه شايد مراد امام‏عليه السلام از حقوق 

ديگر، همان خمس باشد.
  در اهميّت صله‏رحم همين بس كه خداوند آن را در كنار ذكر خود 

قرار داده است. »واتقوا الله الذّى تساءلون به و الارحام« 3 
ارحام تنها منحصر به خانواده و بستگان نسبى نيست، بلكه جامعه 
»انما  برادرند،  با هم  امت  افراد  را كه در آن همه  اسلامى  بزرگ 

1. رعد، 21
2. تفسيرصافى

3. نساء، 1

ديد و بازديد
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المؤمنون اخوة« 1 و پدرشان پيامبر اسلام‏صلى الله عليه وآله و حضرت 
على‏عليه السلام است نيز در برمى‏گيرد. 

پيامبرصلى الله عليه وآله فرمودند: »انَاَ و علىّ ابَوَا هذه الامة«2 
امام صادق‏عليه السلام در آستانه رحلت از دنيا، دستور دادند تا به 
بدهند.  بودند هديه‏اى  ايشان جسارت كرده  به  نسبت  بستگانى كه 
وقتى حضرت در انجام اين كار مورد انتقاد قرار مى‏گيرند، آيه فوق را 

تلاوت مى‏فرمايند. 3  
و اين‏گونه به ما ياد مى‏دهند كه شرط صله‏ى‏رحم خوش‏بينى، علاقه 

و رابطه آنها با ما نيست.

1. حجرات، 10
2. بحار، ج‏23، ص‏295

3. تفسير نورالثقلين

ديد و بازديد
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شفاعت و شرايط آن‏

حْمَنُ وَرَضِىَ لهَُ قَوًْال 1 فَاعَةُ إَّال مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّ يَوْمَئذٍِ َّال تنَفَعُ الشَّ
در آن روز، شفاعت )هيچ كس( سودى ندارد، مگر كسى كه خداى 
يا شفاعت  او )شفاعت كننده  از گفتار  او اجازه دهد و  به  رحمان 

شونده( راضى باشد.
از آنجا كه انكار شفاعت، خلاف قرآن و روايات و مايه‏ يأس مؤمنانِ 
جرأت  سبب  نيز  شرط  و  بى‏قيد  شفاعتِ  قبول  و  است،  گناهكار 
خلافكاران و خلاف عدالت الهى است، لذا قرآن كريم براى شفاعت، 

حساب و كتاب و مقرّراتى در نظر گرفته است.
براى  وسيله‏اى  و  گناهكاران  اميد  روزنه‏ى  شفاعت،  قرآن،  نظر  از 

ارتباط آنان با اولياى خدا و پيروى از آنان است. 
شفاعت اذن خداست و برخورداران از شفاعت، تنها كسانى هستند 
كه در مدار توحيد و داراى منطقِ صحيح و اعتقادات حقّ باشند و 
گفتارشان مورد قبول خداوند قرار گرفته باشد، يعنى شهادتين آنان 
موضعى، موسمى، اكراهى، سطحى و بر اساس مسخره و نفاق نباشد، در 

1. طه، 109

شفاعت و شرايط آن
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اين صورت اگر در عمل كمبود داشته باشند، با شفاعت مورد عنايت 
قرار مى‏گيرند. 

از اين روى قرآن، شفاعت بت‏ها را براى بت‏پرستان در دنيا و آخرت 
باطل دانسته است.

شفاعت به معناى فدا شدن حضرت عيسى‏عليه السلام براى پاك شدن 
گناهان پيروانش و يا شهادت امام حسين‏عليه السلام به خاطر شفاعت 
از  السلام  امام حسين‏عليه  نيست، هر چند  پذيرش  قابل  از شيعيان 
شافعان بزرگ در روز قيامت است، امّا بايد دانست كه هدف او از 

شهادت، شفاعت طرفدارانش نبوده است.
پيامبرصلى  شفاعت  فرمودند:  آيه  اين  درباره  السلام  باقرعليه  امام 
الله عليه وآله تنها براى كسانى است كه از نظر عمل و گفتار مورد 
رضايت باشند و بر مودّت آل‏پيامبرعليهم السلام زندگى كرده و بر 

آن مرده‏اند. 1 

1. تأويل الايات، 304

شفاعت و شرايط آن
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آيين دوست يابى

المُِ عَلىَ‏ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا ليَْتَنىِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ  وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّ
كْرِ  ناً خَليِلًا . لقََدْ أضََلَّنىِ عَنِ الذِّ سَبيِلًا . يَا وَيْلتََى‏ ليَْتَنىِ لمَْ أتََّخِذْ فُلَا

ِنسَانِ خَذُولًا 1    يْطَانُ للِْإ بعَْدَ إذِْ جَآءَنىِ وَكَانَ الشَّ
و روزى كه ستمكار )مشرك( دو دست خود را )از روى حسرت( به 
دندان‏مى‏گزد و مى‏گويد: اى كاش با پيامبر همراه مى‏شدم. اى واى بر 
من! كاش فلانى را دوست خود نمى‏گرفتم. رفيق من بعد از آن كه حقّ 
از طرف خدا براى من آمد، مرا گمراه ساخت. و شيطان هنگام اميد، 

انسان را رها مى‏كند.
اسلام براى دوستى و انتخاب دوست، سفارش‏هاى زيادى دارد و دوستى 
با افرادى را تشويق و از دوستى با افرادى نهى كرده است. برخى از 

عنوان‏هاى فرعى موضوع »دوست و دوستى« به اين شرح است:
راه‏هاى شناخت دوست، مرزهاى دوستى، ادامه‏ى دوستى، قطع دوستى، 
با دوستان و حقوق دوست كه  معاشرت  آداب  انگيزه‏هاى دوستى، 

1. فرقان، 27 - 29

آيين دوست ياب‏ى
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براى هر يك آيات و روايات بسيارى است و ما به گوشه‏اى از آنها 
اشاره مى‏كنيم:

 * اگر در شناخت كسى به ترديد افتاديد، به دوستانش بنگريد كه چه 
افرادى هستند. »فانظروا الى خُلطَائه« 1 

 * تنهايى، از رفيق بد بهتر است. 2 
كيست؟  دوست  بهترين  پرسيدند:  وآله  عليه  الله  پيامبرصلى  از   *  
فرمود: كسى‏كه ديدارش شما را به ياد خدا بيندازد، و گفتارش به علم 

شما بيفزايد و كردارش ياد قيامت را در شما زنده كند. 3 
 * حضرت على‏عليه السلام فرمود: هنگامى كه قدرتت از بين رفت، 

رفقاى واقعى تو از دشمنان شناخته مى‏شوند. 4 
فاميل  بهترين  خوب،  رفيق  فرمود:  السلام  على‏عليه  حضرت   *  

است. 5 
 * در حديث آمده است: دوستت را در مورد غضب، درهم، دينار 
و مسافرت آزمايش كن. اگر در اين آزمايش‏ها موفّق شد، دوست 

خوبى است. 6 
در شعر شاعران نيز درباره‏ى دوست و دوستى، بسيار سخن به ميان 
سفارش  بسيار  دوستان خوب  با  همنشينى  و  معاشرت  به  و  آمده 

شده است؛

1. بحار، ج‏74، ص 197
2. بحار، ج 77، ص 173

3. تفسير قرطبى
4. غرر الحكم
5. غررالحكم

6. بحار، ج 74، ص‏180

آيين دوست ياب‏ى
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همنشين تو از تو به بايد 	
تا تو را عقل و دين بيفزايد 			 

و از همنشينى با دوستان بد مذمّت شده است، رفيق بد به مار خوش 
خط و خالى تشبيه شده است كه زهرى كشنده در درون دارد؛

تا توانى مى‏گريز از يار بد 	
يار بد بدتر بود از مار بد 			 

مار بد تنها تو را بر جان زند 	
يار بد بر جان و بر ايمان زند  			 

يا دوست بد به ابر تيره‏اى تشبيه شده است كه خورشيد با آن عظمت 
را مى‏پوشاند؛

با بدان منشين كه‏صحبت بد 	
گرچه پاكى تو را پليد كند 			 

آفتاب بدين بزرگى را 	
پاره‏اى ابر ناپديد كند 			 

آيين دوست ياب‏ى
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اهميت ازدواج

قَالَ إنِىِّ  أُرِيدُ أنَْ أُنكِحَكَ إحِْدَى ابنَْتَىَّ هَاتَيْنِ عَلىَ‏  أنَ تَأْجُرَنىِ 
أنَْ أشَُقَّ  أُرِيدُ  مَآ  وَ  عِندِكَ  فَمِنْ  أتَْمَمْتَ عَشْراً  فَإنِْ  ثمََانىَِ حِجَجٍ 

الحِِينَ 1    ُ مِنَ الصَّ عَليَْكَ سَتَجِدُنىِ  إنِ شَآءَ اَّهلل
)حضرت شعيب به موسى( گفت: 

من قصد دارم تا يكى از اين دو دخترم را به همسرى تو درآورم بر 
اين )شرط( كه هشت سال براى من كار كنى و اگر )اين مدّت را( 
به ده سال تمام كردى، پس )بسته به خواست و محبّت( از ناحيه 
توست و من نمى‏خواهم كه بر تو سخت گيرم، بزودى به خواست 

خداوند، مرا از صالحان خواهى يافت.
دو  است.  دين  از  نيمى  ازدواج سبب حفظ  مى‏خوانيم:  روايات  در 
ركعت نماز كسى كه همسر دارد از هفتاد ركعت نماز افراد غير 
متأهّل بهتر است. خواب افراد متأهّل از روزه‏ى بيداران غير متأهّل 

بهتر است.)ميزان الحكمه(
آرى بر خلاف كسانى كه ازدواج را عامل فقر مى‏پندارند، رسول‏خدا 

صلى الله عليه وآله فرمودند: ازدواج روزى را بيشتر مى‏كند.
 همچنين فرمودند: كسى كه از ترس تنگدستى ازدواج را ترك كند، 

از ما نيست و به خدا سوءظن برده است. 2 
1. قصص، 27

2. ميزان الحكمه

اهميت ازدواج
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در روايات مى‏خوانيم: كسى كه براى ازدواجِ برادران دينى خود اقدامى 
كند، در روز قيامت مورد لطف خاص خداوند قرار مى‏گيرد. 1 

قرآن نسبت به تشكيل خانواده و اقدام براى ازدواج، دستور أكيد 
باشند،  دست  تنگ  اگر  نترسيد،  فقر  از  كه  كرده  سفارش  و  داده 

خداوند از فضل و كرم خويش، آنان را بى‏نياز خواهد كرد. 2 
 ازدواج وسيله آرامش است. 3  در ازدواج فاميل‏ها بهم نزديك شده 
و دلها مهربان مى‏شود و زمينه‏ى تربيت نسل پاك و روحيه تعاون 

فراهم مى‏شود. 4 
در روايات مى‏خوانيم: براى ازدواج عجله كنيد و دخترى كه وقت 
از درخت  اگر  ميوه‏اى رسيده است كه  فرارسيده، مثل  او  ازدواج 

جدا نشود فاسد مى‏شود. 5 

1. كافى، ج 5، ص 331
2. نور، 32
3. روم، 21

4. ميزان الحكمه
5. ميزان الحكمه

اهميت ازدواج
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آثار مخرّب غنا

1. ترويج فساد اخلاق و دور شدن از روح تقوا و روى آوردن به شهوات 
آلودگى(  )با آن همه  بنى‏اميّه  از سران  يكى  آنجا كه  تا  و گناهان، 
اعتراف مى‏كند: غنا، حيا را كم و شهوت را زياد مى‏كند، شخصيّت را 

درهم مى‏شكند و همان كارى را مى‏كند كه شراب مى‏كند.
برخى انسان‏ها از راه نوشيدن شراب و يا تزريق هروئين و مرفين 
مى‏توانند خود را وارد دنياى بى‏خيالى وبى‏تفاوتى كنند، برخى هم از 
طريق شنيدن سخنان باطل و شهوت‏انگيزِ يك آوازه خوان، غيرت 

خود را ناديده مى‏گيرند و در دنياى بى‏تفاوتى به سر مى‏برند.
2. غفلت از خدا، غفلت از وظيفه، غفلت از محرومان، غفلت از 
آينده، غفلت از امكانات و استعدادها، غفلت از دشمنان، غفلت از 
نفس و شيطان. انسانِ امروز با آن همه پيشرفت در علم و تكنولوژى، 

در آتشى كه از غفلت او سرچشمه مى‏گيرد، مى‏سوزد.
 آرى، غفلت از خدا، انسان را تا مرز حيوانيّت، بلكه پائين‏تر از آن 
پيش مى‏برد. »اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون« 1  
امروزه استعمارگران براى سرگرم كردن و تخدير نسل جوان، از 
همه‏ى امكانات از جمله ترويج آهنگ‏هاى مبتذل، از طريق انواع 

وسائل و امواج، براى اهداف استعمارى خود سود مى‏جويند.
1. اعراف، 179

آثار مخرّب غنا
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بر  اعصاب،  بر  مبتذل  و  تحريك‏آميز  آهنگ‏هاى  زيانبار  آثار   .3
واعصاب،  روان  بر  موسيقى  تأثير  كتاب  در  نيست.  پوشيده  كسى 
نكات مهمّى از پايان زندگى و فرجام بدِ نوازندگان آلات موسيقى 
و گرفتارى آنها به انواع بيمارى‏هاى روانى و سكته‏هاى ناگهانى و 
بيمارى‏هاى قلبى و عروقى و تحريكات نامطلوب ذكر شده كه براى 

اهل نظر قابل توجّه و تأمّل است. 1 
خواننده عزيز! خداوند، جهان را براى بشر و بشر را براى تكامل 
و رشد و قرب معنوى آفريد. او جهان آفرينش را مسخّر ما نمود 
براى  را  اوليا  و  انبيا  وادار كرد.  ما  امور  تدبير  به  را  فرشتگان  و 
رفتند.  پيش  و شهادت  تا سرحدّ مرگ  آنان  و  فرستاد  ما  هدايت 
انسان  در  را  الهى  واداشت، روح  به سجده  آدم  براى  را  فرشتگان 
دميد و بهترين صورت و سيرت را به انسان عطا كرد، قابليّت رشد 
و  فطرت  عقل،  با  را  او  وديعه گذاشت،  به  او  در  را  بى‏نهايت  تا 
انواع استعدادها مجهّز نمود و تنها در آفرينش او، به خود آفرين 
گفت. »فتبارك الله احسن الخالقين« 2  آيا اين گل سرسبد هستى، 
اختيار هر  در  را  بايد خود  معنوى،  و  مادّى  امتيازات  آن همه  با 
كسى قرار دهد؟ امام كاظم‏عليه السلام فرمود: به هر صدايى گوش 
خواننده  يك  برده  ما  نيست  حيف  آيا  هستى.  او  برده  فرادهى، 

كذائى باشيم؟!
آيا شما حاضريد هر صدايى را روى نوار كاست ضبط كنيد؟ پس 

چگونه ما هر صدايى را روى نوار مغزمان ضبط مى‏كنيم؟ 
تا در  داده  ما  به  است كه خداوند  امانت‏هايى  مغز،  و  فكر  عمر، 
از  يك  هر  اگر  و  كنيم  صرف  كرده  مشخّص  خودش  كه  راهى 

1. تفسير نمونه، ج 17، ص 19 - 27
2. مؤمنون، 14

آثار مخرّب غنا
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اين امانت‏ها را در غير راه خدا صرف كنيم به آن امانت خيانت 
كرده‏ايم و در قيامت بايد پاسخگو باشيم.

 قرآن با صراحت در سوره‏ى اسراء مى‏فرمايد: »انّ السمع والبصر 
والفؤاد كلّ اولئك كان عنه مسئولًا« 1  گوش و چشم و دل همگى 
بايد نگهبان چشم و گوش  مورد سؤال قرار مى‏گيرند. آرى انسان 
و دل خود باشد و اجازه ندهد هر ندايى وارد آن شود. در حديث 

مى‏خوانيم: دل، حَرَم خداست، نگذاريد غير خدا وارد آن شود. 2 
 اسلام، براى برطرف كردن خستگى و ايجاد نشاط، راههاى مناسب 
و سالمى را به ما ارائه كرده است؛ ما را به سير و سفر، ورزش، 
انتقال  و  علمى  گفتگوهاى  بازديد،  و  ديد  مفيد،  و  متنوّع  كارهاى 
تجربه، رابطه با فرهيختگان و مهم‏تر از همه ارتباط با آفريدگار 
است.  آرام‏بخش دل‏هاست، سفارش كرده  تنها  او كه  ياد  و  هستى 
چرا خود را سرگرم لذّت‏هايى كنيم كه پايانش، ذلّت و آتش باشد. 

حضرت على‏عليه السلام مى‏فرمايد: 
»لا خير فى لذّةٍ من بعدها النّار«3 ، در لذّت‏هايى كه پايانش دوزخ 
« 4  هر  اوَرثه الله ذلّاً تَلذّد لمعاصى الله  است خيرى نيست. »مَن 
كس با گناه و از طريق آن لذّت‏جويى كند، خداوند او را خوار و 

ذليل مى‏نمايد.

1. اسراء، 36
2. بحار، ج‏67، ص‏25

3. ديوان امام‏على‏عليه السلام، ص‏204
4. غررالحكم، 3565

آثار مخرّب غنا
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آثار و فوايد مشورت

مشورت با ديگران‏آثار و  فوايد بسيارى دارد، از جمله:
 - احتمال خطا را كم مى‏كند.

 - استعدادها را شكوفا مى‏كند.
 - مانع استبداد مى‏شود.

 - مانع حسادت ديگران است. اگر با مشورت كامياب شديم، چون 
ديگران رشد ما را در اثر فكر و مشورت خودشان مى‏دانند، نسبت به 
ما حسادت نمى‏ورزند. فرزندى كه رشد مى‏كند هرگز پدرش به او 

حسادت نمى‏ورزد، چون رشد او را بازتابى از رشد خودش مى‏داند.
 - امداد الهى را به دنبال دارد، در فرهنگ دينى ماست كه »يدالله 

مع الجماعه«
 - استفاده از آراء ديگران طرح را پخته و جامع مى‏كند. »من شاور 

الرجال شارك فى عقولها«
به مردم است، ممكن است در مشورت  احترام  نوعى   - مشورت 

حرف تازه‏اى به دست نيايد ولى احترام به شخصيّت مردم است.

آثار و فوايد مشورت‏
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 - وسيله شناخت ديگران است.  
 تا مرد سخن نگفته باشد

عيب و هنرش نهفته باشد 
 - با مشورت مى‏توان درجه علمى، فكرى، تعهّد و برنامه‏ريزى افراد 

را شناخت.
  سؤال: آيا مشورت پيامبر با مردم جنبه ظاهرى داشت؟

انجام  اگر مشورت مى‏فرمود و خلاف آن را  هرگز، زيرا  پاسخ:   
مى‏داد نه تنها به امّت احترام نگذاشته بود، بلكه به نوعى روح آنان 

را جريحه‏دار مى‏كرد.
اُحد، خندق،  بدر،  در جنگ‏هاى  وآله  عليه  الله  اكرم‏ صلى  پيامبر 
حديبيه، جنگ با بنى‏قريظه و بنى‏نظير و فتح مكّه و جنگ تبوك با 

مسلمانان مشورت فرمود.
مشورت در مسائلى است كه مربوط به مردم باشد، ولى در امورى كه 
مربوط به خداوند است نظير بعثت، امامت و عبادت، جاى مشورت 
نيست. نماز پيمان الهى است، »الصلاة عهد الله« عهد خدا را بايد 

انجام داد و نيازى به مشورت ندارد. 
امامت و رهبرى امّت نيز عهد الهى است، زيرا همين كه حضرت 
ابراهيم از خداوند درخواست كرد كه نسل او رهبر جامعه شود، 
خداوند فرمود: رهبرى و امامت پيمان و عهد من است و سپردن آن 
مربوط به گزينش من است نه دعاى تو و اگر از شخصى ظلمى سربزند 
لايق رهبرى نيست، »لاينال عهدى الظالمين« پس در رهبرى امّت، 

بايد تسليم او باشيم، چنانكه قرآن مى‏فرمايد: 

آثار و فوايد مشورت‏
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»انى جاعلك للناس اماماً« امامت به انتخاب من است.
اسلام دين جامع و كامل است.

 - در مسائل اعتقادى: »آمنوا و يتوكّلون«
 - در مسائل اخلاقى: »يجتنبون، يغفرون«

 - در مسائل اجتماعى: »شورى‏ بينهم«
 - در مسائل عبادى: »اقاموا الصلاة«

 - در مسائل اقتصادى: »ينفقون«
 - در مسائل سياسى و نظامى: »ينتصرون«

نشان  كه  آمده  مضارع  فعل  قالب  در  صفات  ايـن  است  جالب 
استمرار است.

آثار و فوايد مشورت‏
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16

آرزو در آيات و روايات

وْلىَ‏ . وَكَم مِّن مَّلكٍَ فِى  ُ خِرَةُ وَاْأل ِنسَانِ مَا تَمَنَّى‏ . فَللَِّهِ الْآ أمَْ للِْإ
لمَِن  الُله  يَأْذَنَ  أنَ  بعَْدِ  شَيْئاً إَّال مِن  شَفَاعَتُهُمْ  تُغْنىِ  مَوَاتِ َال  السَّ

يَشَآءُ وَيَرْضَى‏ 1    
پس  مى‏رسد؟  دارد  آرزو  چه  هر  به  انسان،  كه(  )مى‏پنداريد  آيا   
آخرت و دنيابراى خداوندست و چه بسا فرشتگانى كه در آسمان‏ها 
هستند، )ولى( شفاعت آنان سودى ندارد، مگر بعد از آن‏كه خداوند 

براى هر كه بخواهد و رضايت دهد، اجازه شفاعت دهد.
نگاهى به مبحث آرزو با توجه به آيات و روايات:

ارزش آرزو:	
الله  اكرم‏صلى  رسول  است.  رشد  و  حركت  انگيزه  و  عامل  آرزو 
عليه وآله فرمودند: »لولا الامل ما رضعت والدة ولدها و لا غرس 
غارس شجرها« 2  اگر آرزو نبود، نه مادرى كودك خود را شير 

مى‏داد و نه كشاورزى درختى را مى‏كاشت.
حضرت عيسى‏عليه السلام، پيرمردى را ديد كه بيل در دست دارد و 

1. نجم، 26-24
2. بحار، ج 77، ص 137
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زمين را شخم مى‏زند، گفت: خدايا! آرزو را از اين مرد بگير. ديد 
پيرمرد بيل را كنار گذاشت و خوابيد. پس از مدتى، حضرت عيسى 
از خدا خواست كه آرزو به او برگردد، مشاهده كرد كه پيرمرد 

بلند شد و شروع به كار كرد. 1 
مهار كردن آرزو:

آرزوها بايد در چارچوب امكانات، استعدادها، شرايط و ظرفيّت 
باشد وگرنه سر از موهومات در مى‏آورد. 

از هوا  بر شما،  من  ترس  »بيشترين  فرمودند:  السلام  على‏عليه  امام 
پرستى و آرزوهاى طولانى است«. 2 

آرزوهاى منفى:
در قرآن از بعضى آرزوها انتقاد و نهى شده است. نظير كسانى‏كه 

آرزو داشتند ثروت قارون را داشته باشند و مى‏گفتند: 
»يا ليت لنا مثل ما اوتى قارون« 3 

يا آرزو دارند مورد ستايش نابجا قرار گيرند: 
»يحبّون أن يحمدوا بما لم يفعلوا« 4 

    يا آرزو دارند بر ديگران برترى داشته باشند. »تلك الدار الاخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علوّاً فى الارض« 5

تمدّنّ  »لا  و   6 اموالهم«  تعجبك  »لا  جملات:  با  خداوند  بارها 

1. بحار، ج 14، ص 329
2. نهج‏البلاغه، خطبه 28

3. قصص، 79
4. آل‏عمران، 188

5. قصص، 83
6. توبه، 55 و 85
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عينيك« 1 مؤمنان را از نگاه‏هاى آرزومندانه به سرمايه داران و 
مرفّهان باز داشته است.

 آرزوهايى كه به آن نمى‏رسند:
در قيامت بارها مجرمان »يا ليتنى« )اى كاش( مى‏گويند؛ ولى چه سود:

دانه  يك  )خاك،  بودم!  كاش خاك  2 اى  ترابا«  كنت  ليتنى  »يا 
مى‏گيرد و يك خوشه مى‏دهد. خاك، فاضلاب مى‏گيرد وآب زلال 

مى‏دهد؛ ولى بعضى انسانها جز فساد كارى نمى‏كنند(
»يا ليتنى اتخّذت مع الرسول سبيلا«3  اى كاش با پيامبر يك راهى 

را انتخاب كرده بودم.
»يا ليتنى لم اوت كتابيه« 4  اى كاش نامه عمل به دستم نمى‏رسيد.

»يا ليتنى قدّمت لحياتى« 5  اى كاش براى روز حياتم كه امروز 
است، چيزى از پيش فرستاده بودم.

»يا ليتنا نردّ و لا نكذّب« 6  اى كاش ما به دنيا بازگردانده شده و 
ديگر تكذيب نمى‏كرديم.

1. حجر، 88 و طه، 131
2. نباء، 40

3. فرقان، 27
4. حاقّه، 26
5. فجر، 25
6. انعام، 27
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17

موعظه و انواع آن

َّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نسَِّآئهِِم ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا قَالوُاْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن  وَ ال
ا ذَ لكُِمْ تُوعَظُونَ بهِِ وَ الُله بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيِرٌ 1    قَبْلِ أنَ يَتَمَآسَّ

و كسانى‏كه نسبت به همسران خود ظهار مى‏كنند، سپس از آنچه 
گفته‏اند )پشيمان شده( و برمى‏گردند، كفاره آن قبل از آنكه با هم 
تماس گيرند آزاد كردن برده است. اين )دستورى( است كه به آن پند 

داده مى‏شويد و خداوند به آنچه عمل مى‏كنيد، به خوبى آگاه است.
موعظه به معناى هشدار و تذكّر و نعمتى است كه براى نرم شدن دل 

مخاطب و پذيرش او باشد و در اسلام جايگاه ويژه‏اى دارد زيرا:
خداوند موعظه مى‏كند: »انّ الله نعمّا يعظكم به« 2 

پيامبر مأمور موعظه است: »و عِظهم... قولا بليغا« 3 
قرآن موعظه است: »هدى و موعظة للمتقين« 4 

1. مجادله، 3
2. نساء، 58
3. نساء، 63

4. آل عمران، 138
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موعظه انواعى دارد:
 الف( موعظه با گفتار، نظير موعظه لقمان به فرزندش. »قال لقمان 

لابنه و هو يعظه« 1 
 ب( موعظه از طريق رفتار كه در روايات سفارش شده نه تنها با 

گفتار كه با عمل خود مردم را به كار خير دعوت كنيد. 
»كونوا دعاة الناس بغير السنتكم« 2 

 ج( موعظه از طريق تنبيه و كيفر. چنانكه اين آيه، آزاد كردن برده 
را وسيله پند گرفتن قرار داده است. »ذلكم توعظون به«

  در مسائل خانوادگى، قرآن به موعظه توجّه خاصى دارد:
الف( به مردان مى‏گويد موعظه كنيد: »فعظوهنّ« 3 

ب( در مورد طلاق مى‏فرمايد: بعد از تمام شدن مدّت عدّه، نگهدارى 
يا جدايى بايد همراه با عدل و نيكى باشد. »ذلكم يوعظ به« 4 

 ج( در مسئله ظهار نيز مردان را موعظه مى‏كند. 
»ذلكم توعظون به«

د( برخورد والدين با فرزندان همراه موعظه باشد. 
»قال لقمان لابنه و هو يعظه«

1. لقمان، 13
2. بحار، ج 67، ص 309

3. نساء،34
4. طلاق، 3

آرزو در آيات و روايات‏



47

18

اهميّت روز جمعه

لاةِ مِن يَوْمِ الجُْمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إلِىَ ذِكْرِ  َّذِينَ آمَنُواْ إذَِا نوُدِىَ للِصَّ يَآ أيَُّهَا ال
َّكُمْ إنِ كُنتُمْ تَعْلمَُونَ 1   اللهِ وَ ذَرُواْ البَْيْعَ ذَلكُِمْ خَيْرٌ ل

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! آنگاه كه براى نماز روز جمعه ندا داده 
شد، پس به سوى ياد خدا )نماز( شتاب كنيد و داد و ستد را رها كنيد 

كه اين براى شما بهتر است، اگر بدانيد.
در اسلام، در ميان روزها، روز جمعه از اهميّت خاصى برخوردار است 

و روايات در اين باره بسيار است كه به برخى از آنها اشاره مى‏شود:
 * پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمودند: جمعه، سرور روزهاى 

هفته و داراى بزرگ‏ترين مرتبه در نزد خداوند متعال است. 2 
 * جمعه، روز كمك به محرومان و فقراست. در حديث مى‏خوانيم 

كه پرداخت صدقه و انفاق خود را در روز جمعه پرداخت كنيد. 3 
 * جمعه، عيد مسلمانان است. 4 

 * جمعه روز ظهور امام زمان عليه السلام و پايان غيبت آن حضرت 
است: »يخرج قائمنا يوم الجمعة« 5 

1. جمعه، 9
2. وسائل، ج‏5، ص‏17
3. وسائل، ج‏5، ص‏67
4. وسائل، ج‏5، ص‏66

5. كمال الدين، ص 164

اهميّت روز جمعه‏
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بندگان  اعمال  رفتن  بالا  براى  آسمان  درهاى  جمعه  روز  در   *  
باز مى‏شود. 1 

 * پيامبر مى‏فرمايد: در روز جمعه خداوند كارهاى نيك را چند برابر 
و كارهاى زشت را محو مى‏كند، به درجات مؤمنان مى‏افزايد، دعاها را 

اجابت مى‏كند، بلاها را دور و حاجات مؤمنين را برآورده مى‏سازد. 2 
 * هر كس روز جمعه به زيارت قبر پدر و مادر يا يكى از آنها برود، 

گناهانش بخشيده و نام او در زمره نيكان نوشته مى‏شود. 3 
 * در روز جمعه، غسل جمعه را ترك نكنيد كه سنّت پيامبر اسلام 

است و از بوى خوش بهره‏گيريد و لباس نيكو در بر كنيد. 4 
 * پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله فرمودند: آيا به شما خبر دهم چه 
كسى اهل بهشت است؟ كسى كه گرما و سرماى شديد او را از اعمال 

روز جمعه باز ندارد. 5 
 * در روز جمعه تا آنجا كه توان داريد، كارهاى خير انجام دهيد. 

»و ليفعل الخير ما استطاع« 6 
 * براى كسى كه در روز جمعه به نظافت پردازد و ناخن و موى 
سر و صورت خود را كوتاه كند و مسواك زند... و به سوى نماز 
جمعه برود، هفتاد هزار فرشته او را بدرقه كنند و براى او استغفار 

و شفاعت نمايند. 7 

1. وسائل، ج‏5، ص‏325
2. وسائل، ج‏5، ص‏63

3. صلوه الجمعه، ص 245
4. كافى، ج 3، ص 417

5. كنزالعمال، حديث 21085
6. وسائل، ج‏5، ص‏78

7. مستدرك، ج 6، ص 46
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مردم و مشكلات

َّآ إلِيَْهِ رَاجِعُونَ 1    ِ وَإنِ َّا ِلهل َّذِينَ إذَِآ أصََابتَْهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالوُاْ إنِ أل
)صابران( كسانى هستند كه هرگاه مصيبتى به آنها رسد، مى‏گويند: ما 

از آنِ خدا هستيم و به سوى او باز مى‏گرديم.
مردم در برابر مشكلات و مصايب چند دسته‏اند:

الف( گروهى ناشكيبايى و جيغ و داد مى‏كنند. »اذا مسّه الشّر جزوعاً« 2 
ب( گروهى بردبارى و صبر مى‏كنند. »و بشّر الصّابرين« 3 

زيارت  پايان  سجده  در  شكرگزاراند.  صبر،  بر  علاوه  گروهى  ج( 
عاشورا مى‏خوانيم: 

»اللهّم لك الحَمد حَمد الشّاكرين لكَ على مُصابهم«
اين برخوردها، نشانه‏ى معرفت هر كس نسبت به فلسفه‏ى مصايب 
و سختى‏هاست. همان‏گونه كه كودك، از خوردن پياز تند، بى‏تابى 
مى‏كند و نوجوان تحمّل مى‏كند؛ ولى بزرگسال پول مى‏دهد تا پياز 

خريده و بخورد.
1. بقره، 156
2. معارج، 20
3. بقره، 155
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20

شرايط دعا در قرآن

اعِ إذَِا دَعَانِ  وَإذَِا سَأَلكََ عِبَادِى عَنِّى فَإنِىّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
فَليَْسْتَجِيبُواْ لىِ وَ ليُْؤمِنُوا بىِ لعََلَّهُمْ يَرْشُدُونَ 1  

 و هرگاه بندگانم از تو درباره من پرسند )بگو:( همانا من نزديكم؛ 
دعاى نيايشگر را آنگاه كه مرا مى‏خواند پاسخ مى‏گويم. پس بايد 

دعوت مرا بپذيرند و به من ايمان آورند، باشد كه به رشد رسند.
قرآن درباره‏ى دعا سفارش‏هايى دارد، از جمله:

1. دعا و درخواست بايد خالصانه باشد. 
»فادعوا الله مخلصين له الدّين« 2 

2. با ترس و اميد همراه باشد. »وادعوه خوفاً وطمعاً« 3 
3. با عشق و رغبت و ترس توأم باشد. »يدعوننا رغباً و رهباً« 4 

4. با تضرّع و در پنهانى صورت گيرد. »ادعوا ربكّم تضرّعاً و خفية« 5
5. با ندا و خواندنى آهسته باشد. »اذ نادى ربهّ نداء خفياً« 6 

1. بقره، 186
2. غافر، 14

3. اعراف، 56
4. انبياء، 90

5. اعراف، 55
6. مريم، 3
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21

وجوب وفاى به عهد

بلَىَ‏ مَنْ أوَْفَى‏ بعَِهْدِهِ وَاتَّقَى‏ فَإنَِّ الَله يُحِبُّ المُْتَّقِينَ 1   
پس  باشد،  داشته  تقوا  و  كند  وفا  خويش  عهد  به  كس  هر  آرى، 

بى‏گمان خداوند پرهيزكاران را دوست مى‏دارد.
وفاى به عهد در تمام موارد زير لازم است:

بسته  انسان‏ها  با  انبيا  يا  فطرت  از طريق  عهدى كه خداوند  الف( 
است. »ألم أعهد اليكم يا بنى آدم...« 2 

 ب( عهدى كه انسان با خدا مى‏بندد. 
»ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله...« 3 

 ج( عهدى كه انسان با مردم مى‏بندد. 
»و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا...« 4 

 د( عهد رهبر با امّت و بالعكس. 
»الذّين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم« 5 

1. آل‏عمران، 76
2. يس، 60

3. توبه، 75
4. بقره، 177
5. انفال، 56

وجوب وفاى به عهد
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اقسام صبـر

 َ اَهلل واتَّقُـواْ  وَرَابطُِـواْ  وَصَابـِرُواْ  اصْبـِرُواْ  آمَنُواْ  َّذِيـنَ  ل ا يُّهَا  أَ يَآ 
تُفْلحُِون‏َ لعََلَّكُمْ 

هوسها(  و  مشكلات  برابر  )در  آورده‏ايد!  ايمان  كه  كسانى  اى 
استقامت كنيد و )در برابر دشمنان نيز( پايدار باشيد )و ديگران را 
به صبر دعوت كنيد( و از مرزها مراقبت كنيد و از خداوند پروا 

داشته باشيد، شايد كه رستگار شويد. 1   
اين آيه، در چند مرحله به صبر در برابر انواع مشكلات توصيه مى‏كند:
الف( در برابر ناگوارى‏هاى شخصى و هوسها صبر كنيد. »اصبروا«

ب( در برابر فشارهاى كفّار، بيشتر مقاومت كنيد. »صابروا« 
 ج( در حفظ مرزهاى جغرافيايى از هجوم دشمن و حفظ مرزهاى 
از  دلها،  مرز  حفظ  و  علمى  مباحث  طريق  از  فكرى،  و  اعتقادى 

هجوم وسوسه‏ها بكوشيد. »رابطوا«
1. آل‏عمران، 200

اقسام صبر
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امام صادق‏عليه السلام فرمود:
»اصبروا على الفَرائض« در برابر واجبات صبر كنيد.

»صابروا على المَصائب« در برابر مشكلات صبر كنيد.
»و رابطوا على الائمّه« 1  از پيشوايان خود دفاع كنيد.

رسول خداصلى الله عليه وآله فرمودند: 
لوَات الخَمس و صابروا على قِتال عَدوّكم باَلسّيف  »اصبروا على الصَّ

و رابطوا فى سَبيل‏اللهِ لعلكّم تفلحون« 2 
بر نمازهاى شبانه روزى پايدارى كنيد ودر جهاد با دشمن، فعّال ودر 

راه خدا با يكديگر هماهنگ باشيد تا رستگار شويد.

1. كافى، ج‏2، ص 81
2. درّالمنثور، ج‏2، ص‏418

اقسام صبر
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سؤالهايى كه نبايد جواب داد

تَسُؤْكُمْ  لكَُمْ  تُبْدَ  إنِ  أَشْيَآءَ  عَنْ  تَسْئَلُواْ  َال  آمَنُواْ  َّذِينَ  ال أَيُّهَا  يَآ 
وَ  عَنْهَا  الُله  عَفَا  لكَُمْ  تُبْدَ  القُْرآنُ  لُ  يُنَزَّ حِينَ  عَنْهَا  تَسْئَلُواْ  إنِ  وَ 

الُله غَفُورٌ حَليِمٌ 1   
آشكار  برايتان  اگر  كه  امورى  از  آورده‏ايد!  ايمان  كه  كسانى  اى 
آنها  از  قرآن  نزول  هنگام  اگر  و  نپرسيد،  مى‏كند  ناراحتتان  شود 
سؤال كنيد، برايتان روشن مى‏شود. خداوند از سؤال‏هاى نابجاى شما 

گذشت و خداوند آمرزنده بردبار است.
نبايد در  را كه مى‏دانند،  از مطالبى حساسى  بعضى   * مسئولان، 
گندم  كمبود  مانند  اقتصادى  مسائل  نظير  بگذارند.  عموم  اختيار 

و يا...
 * صداقت خوب است، ولى صراحت، همه جا مفيد نيست.

 * اخبار و اطّلاعات، بايد رده‏بندى و طبقه‏بندى شود. )جابرِ جُعفى، 

1. مائده، 101

سؤالهاىي كه نبايد جواب داد
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هزاران حديث از امام باقرعليه السلام مى‏دانست كه حقّ گفتن آن 
را براى مردم نداشت. 1 (

 * برخى از اخبار، نبايد از رسانه‏ها و جرايد، پخش شود، چون به 
زيان مردم است )گاهى سكوت و بيان نكردن، عاقلانه لازم است( 

»ان تبدلكم تسؤكم«
 * معلّمان و گويندگان بايد در سخن، ظرفيّت شنوندگان را حساب 

كنند.
تقيّه، عقايد را كتمان كرد و  به شيوه‏ى  بايد   * در برخى موارد، 

برخى سؤال‏ها را جواب نداد. »ان تبدلكم تسؤكم«
 * انسان حقّ ندارد اسرار مردم و اسرار نظامى را فاش سازد.	

1. معجم رجال‏الحديث، ج‏4، ص‏22

سؤالهاىي كه نبايد جواب داد
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مصاديق رحمت در قرآن

حْمَةَ  َرْضِ قُل لله كَتَبَ عَلىَ‏ نفَْسِهِ الرَّ مَوَاتِ وَ اْأل قُل لمَِّن مَّا فِى السَّ
َّذِينَ خَسِرُواْ أنَفُسَهُمْ فَهُمْ  ليََجْمَعَنَّكُمْ إلِىَ‏ يَوْمِ القِْيَامَةِ َال رَيْبَ فِيهِ ال

َال يُؤْمِنُونَ 1   
براى  بگو:  كيست؟  براى  است  زمين  و  آسمان‏ها  در  آنچه  بگو: 
خداوند است كه بر خود، رحمت را مقرّر كرده است. او قطعاً شما 
را در روز قيامت كه شكّى در آن نيست جمع خواهد كرد. كسانى 
كه خود را باختند )و با هدر دادن استعدادها، به جاى رشد، سقوط 

كردند( همانان ايمان نمى‏آورند.
قرآن، رحمت الهى را شامل همه چيز مى‏داند: 

»رَحمَتى وَسعت كلّ شى‏ء«2و اين رحمت، مصداق‏هاى فراوان دارد، 
از جمله:

 * باران: »ينزّل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته« 3 

1. انعام، 12
2. اعراف، 156

3. شورى، 28

مصاديق رحمت در قرآن‏
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 * باد: »يُرسل الرّياح بشُرىً بين يدى رحمته« 1 
 * شب و روز: »و مِن رَحمته جَعَل لكم الليل و النّهار« 2 

 * پيامبر: »و ما أرسلناك الّا رحمة للعالمين« 3 
 * قرآن: »هذا بصائر للنّاس و هُدىً و رحمة« 4 

 * تورات: »كتاب موسى اماماً و رحمة« 5 
 * آزادى: »فأنجيناه و الذّين معه برحمة منّا« 6 

 * علاقه به همسر: »و جعل بينكم مودّة و رحمة« 7 
يُحيى  كيف  الله  رحمة  آثار  الى  »فانظُر  ميوه‏ها:  و  گياهان   *  

الارض بعد موتها« 8 
 * پذيرش توبه: »لاتقَنطوا من رحمة الله« 9 

1. اعراف، 57
2. قصص، 73
3. انبيا، 107
4. جاثيه، 20

5. هود، 17
6. اعراف، 72

7. روم، 21
8. روم، 50
9. زمر، 53

مصاديق رحمت در قرآن‏
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اسرار اربعين و عدد چهل

وَ وَاعَدْناَ مُوسَى‏ ثلََاثيِنَ ليَْلةًَ وَأتَْمَمْنَاهَا بعَِشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبهِِّ أرَْبعَِينَ 
خِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنىِ فِى قَوْمِى وَ أصَْلحِْ وََال تَتَّبعِْ  َ ليَْلةًَ وَقَالَ مُوسَى‏ ِأل

سَبيِلَ المُْفْسِدِين‏َ
براى نزول تورات وآيات  با موسى، سى شب )در كوه طور،  ما  و 
الهى( وعده گذاشتيم و آن را با )افزودن( ده شب كامل كرديم، پس 
ميعاد پروردگارش چهل شب كامل شد و موسى )پيش از رفتن به 
اين وعده‏گاه( به برادرش هارون گفت: در ميان امّت من جانشين 
من باش )و كار مردم را( اصلاح كن و از راه وروش مفسدان پيروى 

مكن! 1   
در »اربعين« و عدد چهل، اسرارى نهفته است، اين عدد، در فرهنگ 

اديان و در روايات اسلامى جايگاه خاصّى دارد، چنانكه مى‏خوانيم:
 * در زمان حضرت نوح‏عليه السلام، براى عذاب كفّار، چهل روز 

باران باريد.

1. اعراف، 142

اسرار اربعين و عدد چهل‏
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 * چهل سال قوم حضرت موسى در بيابان سرگردان بودند.
و  شد  جدا  خديجه  از  روز  چهل  وآله  عليه  الله  پيامبرصلى   *  
تولّد حضرت  مقدّمه‏ى  و  شد  نازل  آسمانى  غذاى  تا  كرد  اعتكاف 

زهراعليها السلام فراهم گرديد.
 * رسول خداصلى الله عليه وآله در چهل سالگى مبعوث شد.

 * انسان تا چهل سالگى زمينه كمال روحى ومعنوى دارد، امّا پس 
از آن دشوار مى‏شود.

 * چهل روز عمل خالصانه، عامل جارى شدن حكمت از قلب به 
زبان است.

رفع  و  فرج  براى  دعاها  و  سوره‏ها  بعضى  خواندن  بار  چهل   *  
مشكلات سفارش شده است.

بعضى  پيامد  نماز،  جمله  از  اعمال  نشدن  پذيرفته  روز  چهل   *  
گناهان است.

 * چهل مؤمن اگر به خوب بودن مرده‏اى شهادت دهند، خداوند 
او را مى‏آمرزد... 1 

بعضى كتاب‏ها نيز با محوريّت عدد چهل، مانند چهل حديث نوشته 
شده است. 2 

1. سفينةالبحار، ج‏1، ص 504 - 505
2. تفسير فرقان و اربعين در فرهنگ اسلامى، سيد رضا تقوى

اسرار اربعين و عدد چهل‏
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عوامل انحـراف

َّهُ خُوَارٌ ألَمَْ  وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى‏ مِن بعَْدِهِ مِنْ حُليِِّهِمْ عِجْلًا جَسَداً ل
َّهُ َال يُكَلمُِّهُمْ وََال يَهْدِيهِمْ سَبيِلًا اتَّخَذُوهُ وَ كَانوُاْ ظَالمِِين1َ  يَرَوْاْ أنَ

خود  زيورهاى  از  طور(  كوه  )به  او  )رفتن(  از  پس  موسى  قوم  و 
به پرستش( گرفتند كه صداى گاو  مجسّمه گوساله‏اى )ساختند و 
به  و  نمى‏گويد  سخن  آنان  با  )گوساله(  آن  كه  نديدند  آيا  داشت، 
راهى هدايتشان نمى‏كند؟ آن را )به پرستش( گرفتند در حالى كه 

ستمكار بودند.
عوامل انحراف چند چيز است:

 1. نبود رهبرى يا غيبت او.
 2. جهل و ناآگاهى مردم.

 3. عالمان و هنرمندان منحرف و سوء استفاده از علم و هنر.
 4. زيبايى و زرق و برق ظاهرى.
 5. سر و صدا و تبليغات كاذب.

1. اعراف، 148

عوامل انحراف‏
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راه هاى وسوسه شيطان

ونهَُمْ فِى الغَْى‏ِّ ثُمَّ َال يُقْصِرُونَ 1   وَ إخِْوَانهُُمْ يَمُدُّ
و برادرانشان، )شيطان صفتان گمراه،( آنان را در انحراف مى‏كشند 

و نگه مى‏دارند و هيچ كوتاهى نمى‏كنند.
 وسوسه‏ى شيطان، گاهى از دور است، »فوسوس اليه«2، گاهى از 
طريق نفوذ در روح و جان، »فى صدور النّاس«3، گاهى با همنشينى، 

»فهو له قرين«4، گاهى هم از طريق رابطه و تماس. »مسّهم«

1. اعراف، 202
2. طه، 120

3. ناس، 5
4. زخرف، 36

راه هاى وسوسه شيطان‏
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دو درس بزرگ

بَ الَّذِينَ  ا يَأْتهِمِْ تَأْوِيلُهُ كَذَلكَِ كَذَّ بُواْ بمَِا لمَْ يُحِيطُواْ بعِلِْمِهِ وَلَمَّ بَلْ كَذَّ
المِِين1َ    منِ قَبْلهِمِْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الظَّ

بلكه )حقّ آن است كه( چيزى را كه به شناخت آن احاطه نداشتند 
دروغ پنداشتند، در حالى كه سرانجام و حقيقت و باطن آن هنوز بر 
ايشان روشن نشده است. كسانى كه پيش از آنان بودند نيز همين گونه 

تكذيب كردند. پس بنگر كه سرانجام ستمگران چگونه است.
 امام صادق عليه السلام فرمودند: از دو آيه قرآن دو درس بزرگ 

مى‏آموزيم:
 الف( تا علم نداريم، حرفى نزنيم. 

»الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لايقولوا على اَّهلل الّا الحقّ«2
 ب( تا علم نداريم، حرفى را ردّ نكنيم.3 

»بل كذبوّا بما لم‏يحيطوا بعلمه«

1. يونس، 39
2. اعراف، 169

3. تفسير مجمع‏البيان

دو درس بزرگ‏
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اقسـام مـردم

الحَِاتِ طُوبىَ‏ لهَُمْ وَحُسْنُ مَآب1ٍ    َّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ أل
كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده‏اند، خوشا به 

حالشان و سرانجام نيكويى دارند.
مردم چهار دسته‏اند: 

الف( مؤمن، كسانى كه هم ايمان دارند و هم اعمالشان صالح است.
ب( كافر، كسانى كه نه ايمان دارند و نه كارشان خوب است.
 ج( فاسق، كسانى كه ايمان دارند؛ ولى اعمالشان صالح نيست.

د( منافق، كسانى كه ايمان ندارند؛ ولى ظاهر كارشان خوب است.

1. رعد، 29

  اقسام مردم‏
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تبديل نعمت به نقمت

لوُاْ نعِْمَتَ اللهِ كُفْراً وَأحََلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ البَْوَار1ِ    َّذِينَ بدََّ ألَمَْ تَرَ إلِىَ ال
 آيا به كسانى كه نعمت خداوند را به كفر تبديل كردند و قوم خود 

را به سراى هلاكت در آوردند نگريستى؟
كفّار و مشركان نعمت‏هاى بزرگ الهى را به كفر تبديل كردند:

    الف( به جاى نعمت توحيد، شرك را برگزيدند.
    ب( نعمت فطرت پاك را رها كردند و به تقليد از نياكان گمراه 

خود پرداختند.
    ج( خرافات را بر وحى الهى ترجيح دادند.

    د( در برابر نعمتِ رهبران آسمانى، ناسپاسى كردند و از طاغوت‏ها 
پيروى كردند. »بدّلوا نعمت الله«

در روايات بسيار مى‏خوانيم: امامان شيعه فرمودند: »نحن و الله نعمت 
الله التى انعمها على عباده«2 به خدا سوگند نعمت‏هايى كه تبديل 
شدند، وجود ما بود. مردم ما را رها كردند و به سراغ رهبران ديگر 

رفتند. »بدّلوا نعمت الله«

1. ابراهيم، 28
2. مجمع البيان

تبديل نعمت به نقمت‏
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رزق و روزى در قرآن

ً َّهُ كَانَ بعِِبَادِهِ خَبيِراً بصَِيرا زْقَ لمَِن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إنِ إنَِّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّ
همانا پروردگارت براى هر كس بخواهد، روزى را گشاده يا تنگ 

مى‏سازد، همانا او نسبت به بندگانش آگاه و بيناست1.   
در قرآن به طور گسترده درباره‏ى رزق و روزى، بحث شده است. 

برخى از نكاتِ آن آيات عبارت است از:
الف( رزق هر جنبنده‏اى بر عهده خداست. »ما من دابةٍّ فى‏الارض 

الّا على اّهلل رزقها«2
ب( سرچشمه روزى، در آسمان است. »و فى السماء رزقكم«3

 ج( اگر همه مردم رزق گسترده داشته باشند، فساد گسترش مى‏يابد. 
»و لو بسَط اّهلل الرّزق لعباده لبََغوا فى الارض«4

د( مردم بايد تلاش كنند و به دنبال رزق بروند. »فابتغوا عندالله الرّزق«5
ه( تقوا از عوامل گشايش و موجب توسعه در رزق است. »و مَن 

يَتّقِ الله يَجعل له مَخرجا و يرزقه من حيث لايَحتسِب«6

1. اسراء، 30
2. هود، 6

3. ذاريات، 22
4. شورى، 27

5. عنكبوت، 17
6. طلاق، 2

  رزق و روزى در قرآن‏
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ان شاءالله گفتن

ُ وَاذْكُر رَّبَّكَ  وََال تَقُولنََّ لشَِاىْ‏ْءٍ إنِِّى فَاعِلٌ ذَ لكَِ غَداً . إَّال  أنَ يَشَآءَ اَّهلل
َقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدا1ً    إذَِا نسَِيتَ وَقُلْ عَسَى‏  أنَ يَهْدِيَنِ رَبِّى ِأل

درباره‏ هيچ چيز و هيچ كار، مگو كه من آن را فردا انجام مى‏دهم، 
مگر آنكه )بگويى:( اگر خدا بخواهد. و اگر فراموش كردى )گفتن: ان 
، همين كه يادت آمد( پروردگارت را ياد كن و بگو: اميد است  شاءاّهلل

كه پروردگارم مرا به راهى كه نزديك‏تر است، راهنمايى كند.
  گفتنِ »ان شاء الله« كه اعتقاد به قدرت ومشيّت الهى را مى‏رساند، 
تكيه كلام اولياى الهى است. چنانكه در قرآن نيز از زبان پيامبران 

نقل شده است؛ 
الله  شاء  انِ  مصر  »ادُخلو  مى‏گويد:  فرزندانش  به  يعقوب  حضرت 

آمنين«2 وارد مصر شويد، ان‏شاءالله درامانيد. 
حضرت موسى به خضر مى‏گويد: »ستجدنى انِ شاءالله صابراً«3 اگر 

خدا بخواهد، مرا شكيبا خواهى يافت. 
1. كهف، 23 - 24

2. يوسف، 99
3. كهف، 69

ان شاءالله گفتن‏
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حضرت شعيب به موسى مى‏گويد: 
»ستجدنى انِ شاءالله من الصالحين«1

اسماعيل به پدرش حضرت ابراهيم مى‏گويد: »ستجدنى انِ شاءالله 
الصّابرين«2 مرا ذبح كن كه به خواست خدا مرا از شكيبايان  من 

خواهى يافت.
البتّه مراد از گفتن »انِ شاءالله« و »أعوذبالله« و امثال آن، لقلقه‏ى زبان 
نيست، بلكه داشتن چنين بينشى در تمام ابعاد زندگى و در باور و دل 

انسان است.

1. قصص، 27
2. صافّات، 102

ان شاءالله گفتن‏
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امتيازات قـرآن

َمِينُ . عَلىَ‏ قَلبْكَِ لتَِكُونَ  َّهُ لتََنزِيلُ رَب‏ِّ العَْالمَِينَ . نزََلَ بهِِ الرُّوحُ اْأل وَإنِ
َوَّليِن1َ    َّهُ لفَِى زُبرُِ اْأل مِنَ المُْنذِرِينَ. بلِسَِانٍ عَرَبىِ‏ٍّ مُّبيِنٍ . وَ إنِ

و البتّه اين )قرآن( فرستاده‏ى پروردگار جهانيان است. )كه جبرئيل( 
فرشته‏ى امين‏الهى آن را فرو آورده بر دل تو، تا از هشداردهندگان 
باشى. )اين قرآن( به زبان عربى روشن )نازل شده( و همانا )خبر( آن در 

كتاب‏هاى )آسمانى( پيشين آمده است.
  قرآن را ساده ننگريم، زيرا:

 الف( سرچشمه‏ى آن، »ربّ العالمين« است.
 ب( واسطه‏ى آن، »روح الامين« است.

 ج( ظرف آن، قلب پاك پيامبرصلى الله عليه وآله »قلبك« است.
 د( هدف آن، بيدارى مردم »المنذرين« است.
 ه( زبان آن، فصيح و بليغ »عربىّ مبين« است.

 و( بشارت آن، در كتاب‏هاى پيشينيان، »زُبرُ الاوّلين« است. 
1. شعراء، 192 - 196

امتيازات قرآن‏
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دلايل مستجاب نشدن دعا

خُلفََآءَ  وَيَجْعَلُكُمْ  وءَ  السُّ وَيَكْشِفُ  دَعَاهُ  إذَِا  المُْضْطَرَّ  يُجِيبُ  أمََّن 
رُون1َ     ِ قَليِلًا مَّا تَذَكَّ َرْضِ أءَِلهٌَ مَّعَ اَّهلل اْأل

كيست كه هرگاه درمانده‏اى او را بخواند، اجابت نمايد و بدى و 
ناخوشى را برطرف كند، و شما را جانشينان )خود در( زمين قرار 

دهد؟ آيا با خداوند معبودى است؟ چه كم پند مى‏پذيريد.
هر جا كه دعاى ما مستجاب نشود، دليلى دارد، همچون:

است.  خير  مى‏كرديم  گمان  وما  نبوده  خير  طلبِ  ما،  دعاى  الف( 
)زيرا دعا، يعنى طلبِ خير(

ب( نحوه درخواست، جدّى و همراه با درماندگى نبوده است.
رو  خداوند  درگاه  به  اگر  يعنى  نداشته‏ايم؛  اخلاص  دعا  در  ج( 

كرده‏ايم، به ديگران نيز چشم اميد داشته‏ايم.
البتّه گاهى به جاى استجابتِ آنچه مى‏خواهيم، خداوند حكيم مشابه 
آن را به ما مى‏دهد و گاهى به جاى خواسته‏ى ما، كه نزد خداوند به 
مصلحت ما نيست، خداوند بلايى از ما دور مى‏كند و گاهى به جاى 
برآوردن حاجت در دنيا، در قيامت جبران مى‏كند و گاهى به جاى 
لطف به ما، به نسل ما لطف مى‏كند كه همه اين مطالب در روايات 

آمده است.
1. نمل، 62

 دلايل مستجاب نشدن دعا
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تفأل و فال بد

نَّا  مِّ نَّكُم  وَليََمَسَّ لنََرْجُمَنَّكُمْ  تَنتَهُواْ  َّمْ  ل لئَنِ  بكُِمْ  تَطَيَّرْناَ  َّا  إنِ قَالوُاْ 
عَذَابٌ أَليِمٌ 

)كفّار به انبيا( گفتند: ما )حضور( شما را به فال بد گرفته‏ايم )وجود 
برنداريد  از حرفتان دست  اگر  بدبختى ماست( و  شما شوم ومايه 
به  ما عذاب دردناكى  از طرف  قطعاً شما را طرد خواهيم كرد و 

شما خواهد رسيد.1   
نيز در  امروزه  و  بوده  قديم  از خرافاتى است كه در  يكى  بد  فال 
شرق و غرب عالم وجود دارد و هر منطقه و قومى به چيزى فال بد 
مى‏زنند. اسلام آن را شرك دانسته و با جمله »الطيرة شرك«2 بر 
آن خط بطلان كشيده و راه جبران آن را توكّل بر خداوند دانسته 

است. »كفّارة الطيرة التوكّل«3
فال بد آثار شومى دارد، از جمله: سوء ظنّ به افراد، ركود در كارها، 
مقدّسات  به  بد  فال  آن  بدترين  حقّارت.  واحساس  شكست  تلقين 

واولياى خداست.
1. يس، 18

2. بحار، ج‏55، ص‏322
3. كافى، ج‏8، ص‏198

  تفأل و فال بد
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سيماى قرآن در يك آيه

لبَْابِ 1    َ رَ أوُْلوُاْ اْأل َّرُواْ آيَاتهِِ وَليَِتَذَكَّ ب كِتَابٌ أنَزَلنَْاهُ إلِيَْكَ مُبَارَكٌ ليَِّدَّ
)اين( كتاب مباركى است كه به سوى تو فروفرستاديم تا در آيات 

آن تدبّر كنند و خردمندان پند گيرند.
سيماى قرآن در اين آيه ترسيم شده است:
 الف( متن آن نوشته شده است. »كتاب«

 ب( از سرچشمه‏ى وحى و علم بى نهايت الهى است. »انزلناه«
 ج( گيرنده‏ى آن شخص معصوم است. »اليك«

 د( محتوايش پر بركت است. »مبارك«
 ه( هدف از نزول، تدبّر در آن است. »ليدّبروا«

 و( علم و آگاهى به نكات و معارف آن، مقدّمه‏ى حركت معنوى 
و قرب به خداوند است. »ليتذكّر«

اين توفيق را خواهند داشت كه خردمند باشند. »اولوا   ز( كسانى 
الالباب«

1. ص، 29

 سيماى قرآن در يك آيه‏
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اسلام و تفريح

َرْضِ بغَِيْرِ الحَْق‏ِّ وَبمَِا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ 1  ذَلكُِم بمَِا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِى اْأل
اين )عذاب( به خاطر آن است كه در زمين به ناحقّ شادى مى‏كرديد 

و در ناز و سرمستى به سر مى‏برديد.
اسلام دين فطرت است و با شادى كه خواسته‏ فطرى و غريزى انسان 
است، مخالفتى ندارد، آن چه مورد انتقاد است شادى‏هاى نابجاست 

كه در قرآن مواردى از آن بيان شده است، از جمله:
 * عده‏اى از اين كه به جبهه نمى‏رفتند شاد بودند. »فرح المخلفون 

بمقعدهم خلاف رسول الله« 2 
 * شادى به خاطر كاميابى‏هاى دنيوى و همراه با غفلت از آخرت. 

»فرحوا بالحياة الدنيا« 3 
 * شادى به خاطر كسب ثروت. به قارون گفته شد: »لا تفرح«

 * شادى براى سختى‏هايى كه به مؤمنين مى‏رسد. »انِ تصبكم سيئة 
فرحوا بها« 4 

 * شادى به خاطر داشتن از علم. »فرحوا بما عندهم من العلم« 5
اما اگر شادى بر اساس حقّ و لطف الهى و خدمت به مردم و رسيدن 
به كمالات باشد يك ارزش است. »قل بفضل الله و برحمته فبذلك 

فليفرحوا« 6 
1. غافر، 75
2. توبه، 81
3. رعد، 26

4. آل عمران، 120
5. غافر، 83

6. يونس، 58

اسلام و تفريح‏
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مراحل تـربيت

هَآ أنَتُمْ هَؤَُال ءِ تُدْعَونَ لتُِنفِقُواْ فِى سَبيِلِ اللهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَ 
وَإنِ  الفُْقَرَآءُ  وَأنَتُمُ  الغَْنىُِّ  الُله  وَ  َّفْسِهِ  ن يَبْخَلُ عَن  َّمَا  فَإنِ يَبْخَلْ  مَن 

َّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ َال يَكُونوُاْ أمَْثَالكَُم 1    تَتَوَل
 آگاه باشيد! اين شماييد كه براى انفاق در راه خدا دعوت مى‏شويد، 
پس بعضى از شما بخل مى‏ورزند و هر كس بخل ورزد، فقط نسبت 
شماييد  و  است  بى‏نياز  و  غنىّ  خداوند  و  مى‏ورزد  بخل  خود  به 
شما  جانشين  را  شما  غير  قومى  بگردانيد،  روى  اگر  و  نيازمندان 

مى‏كند كه آنان مثل شما )سست ايمان و بخيل( نباشند.
  در شيوه تربيت بايد مراحلى طى شود:

 الف( هشدار به مخاطب. »ها انتم«	
 ب( درخواست و دعوت. »تدعون...«

 ج( توجيه و استدلال. »مَن يبخل فانمّا يبخل عن نفسه«
 د( تكرار و قاطعيّت. »والله الغنى و انتم الفقراء«

 ه( اتمام حجّت و تهديد. »و انّ تتولوا يستبدل...«

1. محمّد، 38

مراحل تربيت‏
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چشـم زخم

كْرَ  الذِّ سَمِعُواْ  ا  لمََّ بأَِبصَْارِهِمْ  ليُِزْلقُِونكََ  كَفَرُواْ  َّذِينَ  ال يَكَادُ  وَإنِ 
َّهُ لمََجْنُونٌ . وَمَا هُوَ إلِاَّ ذِكْرٌ للِّْعَالمَِينَ 1     وَيَقُولوُنَ إنِ

و نزديك بود كسانى كه كفر ورزيدند، چون قرآن را شنيدند، تو را 
چشم بزنند و مى‏گويند: او ديوانه است. در حالى كه آن قرآن جز 

مايه بيدارى براى جهانيان نيست.
 پيامبر فرمود: »انّ العين حقّ و انهّا تُدخل الجمل والثور التّنور« 
چشم زخم حق است و به قدرى كارساز است كه شتر و گاو را 

داخل تنور مى‏كند. 2 
دوست  از  دوست  گاهى  باشد.  دشمن  از  نيست  لازم   چشم زخم 
خودش به خاطر داشتن كمالى تعجب مى‏كند و لذا در حديث داريم 
كه اگر از دوست خود چيزى ديديد كه تعجب كرديد، خدا را ياد 
كنيد تا بلاى چشم زخم دفع شود و چه بسيارند كسانى كه به وسيله 

چشم زخم هلاك شده و جان داده‏اند. 3 
بعضى  به  ما  كه  نيست  معنا  اين  به  زخم  چشم  بودن  حق  البتّه   
باشيم و آنان را متهم به چشم شورى كنيم. و  افراد سوءظن داشته 
يا كوتاهى‏هاى خودمان را در موارد مختلف به حساب چشم زخم 
ديگران بگذاريم. مثلًا مراعات بهداشت و تغذيه كودك را مراعات 

نمى‏كنيم، ولى همين كه بيمار شد مى‏گويند او را چشم زده‏اند.
 در روايات مى‏خوانيم: صدقه، دعا، خواندن سوره‏هاى ناس و فلق و 

امثال آن مى‏تواند مانع تأثير چشم زخم شود.
1. قلم، 51 - 52

2. بحار، ج‏63، ص‏17
3. بحار، ج‏95، ص‏127

چشم زخم‏
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دنيا از منظر قرآن

ِ خَيْرٌ  نيَْا وَ زِينَتُهَا وَمَا عِندَ اَّهلل وَ مَآ أُوتيِتُم مِّن شَى‏ْءٍ فَمَتَاعُ الحَْيَاةِ الدُّ
وَأبَقَْى‏  أفََلَا تَعْقِلُونَ 1   

و آنچه به شما داده شده، بهره‏ى زندگى دنيا و زينت آن است )كه 
و  بهتر  خداست،  نزد  آنچه  كه  حالى  در  است(،  زودگذر  و  فانى 

پايدارتر است. پس آيا نمى‏انديشيد؟!
در قرآن مجيد، از دنيا وزندگانى دنيا با تعبيرات مختلفى ياد گرديده 
و انسان‏ها را از اقبال به آن و اغفال در برابر آن برحذر داشته است، 

از جمله:
 * دنيا، عارضى است. »عَرَض الحياة الدّنيا« 2 

 * دنيا، بازيچه است. »و ماالحياة الدّنيا الّا لعبٌ و لهَو« 3 
 * دنيا، اندك و ناچيز است. »فما متاع الحياة الدّنيا فى الآخرة 

الّا قليل« 4 
 * زندگى دنيا، مايه غرور واغفال است. »وما الحياة الدّنيا الّا متاع الغرور« 5 
 * زندگى دنيا، براى كفّار جلوه دارد. »زيّن للذّين كفروا الحياة الدّنيا« 6 

1. قصص، 60
2. نساء، 94
3. انعام، 32
4. توبه، 38

5. آل عمران، 185
6. بقره، 212

دنیا از منظر قرآن
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 * مال و فرزند، جلوه‏هاى دنيا هستند. »المال والبنون زينة الحياة الدّنيا« 1 
 * دنيا، غنچه‏اى است كه براى هيچ كس گُل نمى‏شود. »زهرة الحياة الدّنيا« 2 

 * چرا آخرت را به دنيا مى‏فروشيد؟ »اشتروا الحياة الدّنيا بالآخره« 3 
 * چرا به دنياى فانى و محدود، راضى مى‏شويد؟ »أرَضِيتم بالحياة الدّنيا« 4 
 * چرا به دنياى كوچك و زودگذر شاد مى‏گرديد؟ »فَرِحوا بالحياة الدّنيا« 5 
 * چرا دنيا رابه آخرت ترجيح مى‏دهيد؟ »يَستحبّون الحياة الدّنيا 

على الآخره« 6 
 * چرا به دنياداران خيره مى‏شويد؟ »لاتمدّنّ عينيك الى‏ ما متّعنا به« 7

 * چرا فقط به‏دنيا فكر مى‏كنيد؟ »لم‏يرد الّا الحياة الدّنيا« 8 
آثر  »و  است؟  دوزخ  جايگاهشان  كه  نمى‏دانند  دنياگرايان  آيا   *  

الحياة الدّنيا، فانّ الجحيم هى المأوى‏« 9 
البتّه اين همه هشدار به خاطر كنترل مردم دنياگرا است و آنچه در 
آيات و روايات انتقاد شده، از دنياپرستى، آخرت فروشى، غافل‏شدن، 
در  افرادى  اگر  ولى  است،  ندادن  را  فقرا  حقّ  و  شدن  سرمست 
از كمالات ديگر و  انصاف سراغ دنيا بروند و  چهارچوب عدل و 
آخرت غافل نشوند و حقّ محرومان را ادا كنند و در تحصيل دنيا يا 
مصرف آن ظلم نكنند، اين گونه مال و دنيا فضل و رحمت الهى است.

1. كهف، 46
2. طه، 131
3. بقره، 86
4. توبه، 38
5. رعد، 26

6. ابراهيم، 3
7. حجر، 88
8. نجم، 29

9. نازعات، 38

دنیا از منظر قرآن
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اشاره  موضوعی  چه  به  وَرَحْمَةً«  ةً  مَوَدَّ بيَنَكُمْ  وَجَعَلَ   « 1-آیه 
میک ند؟

الف: علاقه به همسر 	
ب: نیکی به دیگران 	

ج: احسان به پدر و مادر 	
د: هیچکدام	 	

2-این حدیث از کیست؟» اگر آرزو نبود نه مادری کودک خود 
را شیر می داد و نه کشاورزی درختی را می کاشت«

الف: پیامبر اکرم )ص( 	
ب: امام حسن )ع( 	
ج: امام جواد )ع( 	
د: امام صادق )ع( 	

3-حضور در مساجد و شرکت در نماز جماعت دارای چه اثراتی است؟

الف: ارشاد و دوری از گناه 	
ب: برخورداری از نعمت و رحمت الهی 	

ج: پیدا کردن دوست و برادر دینی 	
د: همه موارد 	

پرسشنامه

پـرسشنامه
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4-کدام آیه از قرآن کریم در رابطه با چشم زخم است؟
الف: انسان/8 	

ب: قلم/51و52 	
ج: بقره/90 	
د: زمر/15 	

5- آیه 143 سوره بقره اشاره به چه موضوعی دارد؟
الف: عصمت امامان معصوم 	

ب: شهادت و گواهی ائمه اطهار در قیامت 	
ج: شهید و شهادت 	

د: امت میانه رو و معتدل 	
6- راوی حدیث معروف »مثل اهل بیتی کمثل سفینة نوح ...« 

چه کسی می باشد؟
الف: ابوذر غفاری 	

ب: جابر بن عبدالله انصاری  	
ج: مقداد 	

د: سلمان فارسی 	
حساب  به  ارزش  یونس،  سوره   58 آیه  طبق  شادی  کدام   -7

می آید؟
الف: خدمت به مردم و رسیدن به کمالات 	

ب: به خاطر ثروت 	
ج: بخاطر داشتن علم 	

د: کامیابی دنیوی 	

پرسشنامه
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8- نشانه های مومن خالص از نظر قرآن کدام است؟
الف: با محبت و مهروری باشد 	

ب: رضای الهی در برخورد با مردم 	
ج: عدم غفلت از خدا در تجارت 	

د: همه موارد صحیح است 	
9- کدام آیه با آیات دیگر متفاوت است؟

الف:َ تَجِدُنيِ إنِْ شَاءَ الُله صَابرًِا 	
ب: صابرِوا علی المصائب 	

الحِِينَ ج:َ تَجِدُنيِ إنِْ شَاءَ الُله مِنَ الصَّ 	
ُ آمِنيِنَ د: ادْخُلُوا مِصْرَ إنِْ شَاءَ اَّهلل 	

10- خداوند متعال در آیه 47 سوره روم چه چیزی را برخود 
لازم کرده است؟

الف: دستگیری از نیازمندان 	
ب: یاری کردن مومنان 	

ج: یاری نمودن انبیاء الهی 	
د: هیچکدام 	

11- شرایط پذیرش ضیافت الهی چیست؟
الف: خوشرفتاری با همسر 	

ب: رضایت پروردگار 	
ج: اطاعت از رهبران آسمانی 	

د: همه موارد 	

پرسشنامه
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12- آیه 21 سوره رعد به کدام ویژگی اخلاقی جامعه بزرگ 
اسلامی اشاره می کند؟

الف: یاری کردن مومنان 	
ب: فتوت و جوانمردی 	

ج: صله رحم 	
د: خوش بینی 	

13- طبق فرموده امام باقر )ع( شفاعت پیامبر )ص( شامل چه 
کسانی می شود؟

الف: مودت و محبت به اهل بیت علیهم السلام 	
ب: رضایت الهی در عمل و گفتارشان 	

ج: الف و ب صحیح است 	
د: هیچکدام 	

14- طبق آیه دوم سوره طلاق، چه چیزی باعث توسعه در رزق 
می شود؟

الف: نماز شب 	
ب: نیکی به پدر و مادر 	

ج: تقوا 	
د: صدقه دادن 	

15- این حدیث از کیست؟ »رفیق خوب، بهترین فامیل است.«
الف: پیامبر اکرم )ص( 	
ب: حضرت زهرا )س( 	

ج: امام رضا )ع( 	
د: امام علی )ع( 	

پرسشنامه
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16- در آیه 29 سوره ص سیمای قرآن چگونه ترسیم شده است؟
الف: از سرچشمه وحی و علم بی نهایت الهی است. 	

ب: محتوایش پربرکت است. 	
ج: هدف از نزول، تدبر در آن است. 	

د: همه موارد 	
17- قرآن در رابطه با دعا کردن چه سفارشاتی دارد؟

الف: خالصانه باشد. 	
ب: با ترس و امید همراه باشد 	

ج: با تضرع باشد	 	
د: همه موارد 	

18- کدامیک از موارد ذیل جزء راههای وسوسه شیطان می باشد؟
الف: نفوذ در روح و جان 	

ب: از طریق رابطه و تماس 	
ج: الف و ب صحیح است 	

د: هیچکدام 	
19- این حدیث از کیست؟ »بحَراً لايُدرك قَعره«

الف:حضرت علی )ع( 	
ب: امام حسن مجتبی )ع( 	

ج: پیامبر اکرم )ص( 	
د: امام صادق )ع( 	

20- آیه 27 سوره قصص اشـاره به چـه امـر مهمی در زندگی دارد؟
الف: ازدواج 	

ب: تربیت فرزندان 	
ج: دوری کردن از حرص 	

د: ب و ج صحیح است. 	

پرسشنامه
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21- از نظر قرآن، دنیا چه ارزشی دارد؟
الف: دنیا بازیچه است 	

ب: دنیا، اندک و ناچیز است 	
ج: الف و ب صحیح است. 	

د: زندگی دنیا برای مومنان جلوه دارد. 	
22- شرایط و حدود مصرف گوشت در اسلام چیست؟
الف: مصرف کردن گوشت حیوانات گوشتخوار 	

ب: عدم مصرف گوشت درندگان 	
ج: مباح بودن گوشت مردار 	

د: الف و ب صحیح است 	
23- در کدام از آیات قرآن، اشاره به سئوال از گوش، چشم و 

دل دارد؟
الف: یوسف/111 	

ب: اسراء/36 	
ج: زمر/9 	

د:صافات/12 	
24- آثار و فوائد مشورت در اسلام چیست؟

الف: احتمال خطا را کم می کند 	
ب: استعدادها را شکوفا می کند 	

ج: مانع حسادت دیگران می شود 	
د: همه موارد 	

پرسشنامه
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25- مصادیق رحمت الهی در قرآن کدامند؟
الف: باد و باران 	
ب: شب و روز 	

ج: گیاهان و میوه ها 	
د: همه موارد 	

26- »برخورد والدین با فرزندان همراه موعظه باشد« اشاره به 
چه موضوعی داشته و در چه آیه ای می باشد؟

الف: پند و اندرز/طلاق آیه 3 	
ب: موعظه/ نساء آیه 34 	
ج: موعظه / لقمان آیه 13 	

د: سفارش/ آل عمران آیه 138 	
27- آیه 28 سوره ابراهیم اشاره به چه چیزی دارد؟

الف: تبدیل نعمت به نقمت 	
ب: تبدیل نقمت به نعمت 	
ج: پذیرفتن کفر و شرک 	

د: پیروی از رهبران آسمانی 	
28- صدقه و انفاق طبق روایات در چه روزی بیشتر توصیه و 

سفارش شده است؟
الف: روز جمعه 	

ب: روز پنجشنبه 	
ج: روز سه شنبه 	

د: روز دوشنبه 	

پرسشنامه
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29- آیه 155 سوره بقـره اشـاره به کدام دستـه از مشکلات دارد؟
الف: شکرگذاری در برابر مصایب 	

ب: صبوری در برابر مشکلات 	
ج: ناشیکبایی در برابر مشکلات 	

د: الف و ب صحیح است. 	
َّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ ينْقُضُونَ عَهْدَهُمْ « اشاره  30- این آیه » ال

به چه موضوعی دارد؟
الف: عهد رهبر با امت و بالعکس 	

ب: عهد انسان با مردم 	
ج: عهد خداوند با مردم 	
د: عهد انسان با خداوند  	

31- اقسام صبر در کدام از آیات قرآن کریم به آن اشاره شده است؟
الف: نساء/38 	

ب: انسان/9 	
ج: آل عمران/200 	

د: حج/47 	
32- کدام از یاران امام باقر )ع( هزاران حدیث آموخته بود ولی 

حق گفتن آنها را نداشت؟
الف: کمیت اسدی 	

ب:جابرجعفی 	
ج: عبدالله بن عطاء میک 	

د: محمد بن مسلم 	

پرسشنامه
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33- کدامیک از موارد زیر از عوامل انحراف نمی باشد؟
الف: سر و صدا و تبلیغات 	

ب: نبود رهبری یا غیبت او 	
ج: جهل و ناآگاهی مردم 	

د: زیبایی و زرق و برق ظاهری 	
مسرفان  جزء  کسانی  چه  )ع(  صادق  امام  فرمایش  طبق   -34

هستند؟
الف: اسراف کردن در غذا و طعام 	

ب: در راه خدا مصرف کردن 	
ج: با وجود رزق روزانه از مردم کمک بخواهد 	

د: هیچکدام 	
35- دو درس بزرگ از قرآن در بیان امام صادق )ع( چیست؟

الف: تا علم نداریم، مشورت کنیم. 	
ب: تا علم نداریم، حرفی نزنیم. 	

ج: تا علم نداریم، حرفی را رد نکنیم. 	
د: ب و ج صحیح است. 	
36- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف: مومن هم ایمان دارد و هم اعمالش صالح است 	
ب: فاسق، ایمان ندارد ولی اعمالش صالح است 	

ج: کافر کسی که نه ایمان دارد و نه کارش خوب است 	
د: منافق، ایمان ندارد ولی ظاهرکارش خوب است. 	

پرسشنامه
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37- کدام گزینه صحیح نیست؟
الف: دعا یعنی طلب خیر 	

ب: دعا بمعنای درخواست همه چیز از همه کس است 	
ج: درخواست دعا باید بصورت جدی باشد. 	

د: دعا باید بصورت خالصانه باشد. 	
38- اثرات فال بد کدامند؟

الف: سوء ظن به افراد 	
ب: رکود در کارها 	
ج: احساس حقارت 	

د: همه موارد 	
39- از مراحل شیوه تربیت کدام مورد نمی باشد؟

الف: درخواست و دعوت 	
ب: هشدار به مخاطب 	

ج: تذکر و مشاوره 	
د: تکرار و قاطعیت 	

40- آیه 82 سوره نساء اشاره به چه موضوعی در رابطه با قرآن 
می باشد؟

الف: قرائت قرآن 	
ب: حفظ قرآن 	

ج: تفکر در قرآن 	
د: تدبر در قرآن 	

پرسشنامه
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توضیحات شرکت 
2 در مسابقه کتابخوانی سفره آسمانی 

شرکت کننده ی محترم!
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، حضور گرم شما را در مسابقه سفره 

آسمانی 2  ارج نهاده وتوجه شما را به نکات ذیل جلب می نماییم.
1- شرکت برای عموم آزاد است.

2- رونویسی از پاسخنامه دیگران شرعاً جایز نیست.
3- با مطالعه دقیق کتاب، پاسخ پرسشهای مطرح شده را در پاسخنامه 

درج نمایید.
4- مشخصات خود را بطور کامل در محل کادر مربوطه در پاسخنامه با 
ذکر نام استان، شهر، آدرس دقیق پستی، کد پستی و شماره تماس ثابت 

وهمراه درج نمایید.
5- کپی پاسخنامه در صورت عدم تغییر در اندازه مورد قبول است.

6- مهلت دریافت  پاسخنامه حداکثر تا تاریخ  18/ 1392/06 می باشد.
7- تاریخ اعلام نتایج 26/ 1392/06 می باشد. برندگان ویژه فرصت 
دارند مشخصات درخواستی را اعلام نمایند، در غیر این صورت از لیست 
برندگان کنار گذاشته خواهند شد و هیچ مسئولیتی عهده دار برگزارکنندگان 

مسابقه نمی باشد.
8- شرکت کنندگان می توانند از طریق ارسال پاسخنامه، به آدرس پستی: 

قم- صندوق پستی 168- 37135 در مسابقه شرکت نمایند.
علیه  امام رضا  با سعادت  میلاد  با  همزمان  مسابقه  قرعه کشی   -9
السلام  انجام و از طریق سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی به نشانی 
معاونت  پژوهشی  فرهنگی  مجتمع  سایت  نیز  و   www.mfso.ir

فرهنگی و اجتماعی به نشانی www.mfpo.ir اعلام خواهدشد. 
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فرم پاسخنامه مسابقه کتابخوانی
2 سفره آسمانی 

*نام : .....................      *نام خانوادگی: ...................  
*نام پدر : ..............      *کد ملی : ...........................  
*تاریخ تولد: ...........      تحصیلات: ...........................  
*تلفن ثابت)با کد( و همراه: ........................................... 

*کدپستی :.............................  
*نشانی دقیق پستی: ....................................................
...................................................................................
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